
  پيشگفتار

  يا رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيست كه مغيلان طريقش گل و نسرين من است

  حافظ

. حج در لغت به معناى قصد و در اصطلاح آهنگ خانه خدا كردن، و يكى از آيين هاى مهم دينى مذهبى مسلمانان است
ود جذب مى كند تا با انجام اعمال و مناسك و مغناطيس كعبه همه ساله ميليون ها مسلمان را از گوشه و كنار جهان به سوى خ

رعايت يك سلسله مقررات ويژه، در يك عمليات تمرينى، براى تحقق زندگى توحيدى شركت كنند و قدرت و عظمت اسلام را 
  .در برابر ديد جهانيان به نمايش بگذارند

دهم مى آيند تا از رهگذر آشنايى با يكديگر، به در اين همايش عظيم، مسلمانان با نژادها و رنگ هاى گوناگون، كنار كعبه گر
  .توحيد كلمه و همسبتگى و اتحاد جوامع اسلامى دست يابند

از اين . حج جلوه گاه معنويت، شور و شعور، تعبد و بندگى، شهامت و ايثار، وحدت و ذكر و بالأخره ارتباط و پيوند با خدا است
 خداجويان است تا از نظر روحى و اخلاقى خود را پالايش نموده، دگرگونى و رو توفيق انجام چنين سفرى، فرصتى مغتنم براى

  .تحول سازنده اى در جان و روح آنان پديد آيد

 و پيشوايان دينى، نكات آموزنده فراوانى وجود دارد كه مى تواند زائران وادى نور )صلى االله عليه وآله(در آموزه هاى رسول خدا
در اين آموزه ها به حاجيان توصيه شده است تا پيش از سفر، از . شتر از فرصت ها يارى دهدرا در بهره بردارى هرچه بي

گناهان فاصله گرفته، جان خود را با آب توبه بشويند، هزينه هاى سفر را از مال حلال و پاك تأمين نمايند، با خويشان و 
سفر را . از جلب رضايت آنان، گام در اين راه بگذارندبستگان و دوستان و همسايگان خداحافظى نموده، حلاليت بطلبند و پس 

با نام و ياد خدا و با هدف خداخواهى و خداجويى آغاز كنند و در طول سفر نيز از گناه و نافرمانى پروردگار دورى جسته، مراقب 
  ... .خود باشند و

ونى اساسى پديد آيد و در نتيجه از گذشته اين دستور العمل ها و عمل به آن ها، موجب مى شود تا در حاجى يك تحول و دگرگ
  .احياناً غلط و نادرست خويش فاصله گرفته، خود را براى يك زندگى صحيح و اسلامى آماده سازند

  خانه كعبه خانه دل هاست ساحت قدس و جلوه گاه خداست

  نيكبخت آن كه همچو پروانه در طواف است گرد آن خانه

و رستگارى و تحول روحى و اخلاقى در زائران و نزديك شدن آنان به خداوند ذكر شده در روايات، هدف از حج ايجاد فلاح 
  .است

اگر حج گزاران با هدف تحول روحى و اخلاقى و اصلاح خود، گام در اين مسير الهى بگذارند، با توجه به جمعيت انبوهى كه 
  .ه ها و جامعه نيز منتقل خواهد شدهمه ساله به عمره و حج مشرف مى شوند، بى شك اين تحول به خانواد

هر مسلمانى كه به حج مى رود، اگر تصميم بگيرد كه در طول سفر و هنگام بازگشت، اخلاق اسلامى را مراعات نموده، از 
كارهاى حرام بپرهيزد و واجبات دينى را آن گونه كه خداوند مى خواهد انجام دهد و همين فكر و انديشه را به فرزندان و 

 و دوستان و همكاران خود نيز منتقل كند، قطعاً در جامعه تحول اخلاقى مهمى رخ خواهد داد و دشمنان در تهاجم خويشان
  .فرهنگى خود ناكام خواهند شد



.  به عنوان راهنمايى زائران خانه خدا بيان فرموده اند)عليهم السلام(مجموعه حاضر، بخشى از آموزه هايى است كه معصومان
  .عمل به آن، خود را به حضرت حق نزديك و از بركات و نورانيت اين سفر الهى و معنوى كاملا بهره مند گردنداميد است با 

  اى خداى مقصد و مقصود من اى تو هم سوداى من هم سود من

  خواب و بيدارى من از بهر تو است الفت و آزادى ام در شهر تو است

  وى تومن ندارم حاجتى جز روى تو من نجويم مقصدى جز ك

  از تو غير از تو ندارم حاجتى جز به ذكر تو نبينم راحتى

  تشنه ام سيرابيم در دست تو است تابش و بينائيم پابست تو است

  خسته ام آسايش جانم تويى درد دارم درد و درمانم تويى

  سيدعلى قاضى عسكر

   معاون آموزش و پژوهش

  بعثه مقام معظمّ رهبرى

  وجوب حج

  :)عليه السلام(قال على

  .»فرََض علَيكمُ حج بيتِهِ الْحراَمِ الَّذِي جعلَه قِبلَةً للاَِْنَامِ«

  ».خداوند حج خانه با احترام خويش را كه قبله مردمانش قرارداده است، بر شما واجب گردانيد«

  :)عليه السلام(قال على

و للِّهِ علىَ النّاسِ حجِ الْبيتِ منِ استَطاع إلَِيهِ سبِيلا و منْ كَفَرَ } : ادتَه فَقَالَ سبحانَهفرََض حجه وأَوجب حقَّه وكتََب علَيكمُ وفَِ«
  .{ فَإِنَّ اللّه غَنيِ عنِ الْعالمَِينَ

  خداوند حج را واجب و اداى حقّ آن را«

  
  لازم و زيارتش را بر شما مقرّر ساخت، پس

  
  :فرمود

د بر مردمانى كه توان رسيدن به آن خانه را دارند، آن است كه حج خانه خدا را بجاى آورند و آن كس كه كفر پيشه حقّ خداون
  .كند، پس همانا خداى از تمامى جهانيان بى نياز است



فلسفه حج  

  :)عليه السلام(قال على

»اِذعانَهتِهِ وَظملِع ِاضُعِهمةً لِتَولامع انَهحبس لَهعلِعزَِّتِهِج م«.  

  ».خداوند حج را نشانه قرار داد تا بندگان در برابر عظمت او فروتنى نموده، به عزّت و بزرگوارى پروردگار اعتراف كنند«

ليعليه السلام(قال ع(:  

  .»جعلَه سبحانَه للاِِْسلامِ علمَاً و للِْعائذِِينَ حرَماً«

   رچمى براى اسلامخداوند حج و كعبه را نشان و پ«

  قرار داد و براى پناه آورندگان، آنجا را خانه امن

  »...ساخت

  حج وسيله تقويت دين

ِليعليه السلام(قال ع(:  

  .»و الْحج تَقْوِيةً للِدينِ«

  ».خداوند حج را وسيله تقويت دين قرار داد«

  حج آرام بخش دل ها

  :)عليه السلام(قال الباقر

  .»القلُُوبالحج تَسكِين «

  ».حج آرامش بخش دلها است«

  تارك حج

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

  .»منْ مات و لَم يحج فلَْيمت إِنْ شَاء يهودِياً و إِنْ شَاء نَصراَنِياً«

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(پيامبر

  .گر خواهى يهودى بمير و اگر خواهى نصرانىا[به او گفته شود ]هر كس حج به جاى نياورده بميرد 



  . نقل شده است)عليه السلام(همين مضمون در روايت ديگرى از ششمين پيشوا، حضرت امام صادق

اين روايات بيانگر اهميت و جايگاه والاى حج در اسلام است به گونه اى كه تارك اين فريضه مهم، چونان انسان مسلمان 
  . مى آيدخارج شده از دين به شمار

  حج و رستگارى

  : پرسيدند)عليه السلام(از امام باقر

  حج را چرا حج نامگذارى كردند؟

  .»قَالَ حج فلاُنٌ أَي أَفلْحَ فلاُنٌ«

  ».فلان كس حج كرد يعنى رستگار شد: فرمود«

  ارزش حج

  :محمد بن مسلم گويد

  :د فرمو)10()عليه السلام( يا امام صادق)عليه السلام(امام باقر

  .»ود منْ فِي الْقُبورِ لَو أَنَّ لَه حجةً واحدِةً بِالدنْيا و ما فِيها«

  :مردگان در گورهايشان آرزو مى كنند«

  ».كاش دنيا و آنچه در دنيا هست را داده و به جاى آن پاداش يك حج به آنها داده مى شد

  حق حج

  : فِي رِسالَةِ الحقُوق)عليه السلام(قال الإمام زينُ العابدِِين

»كلَيالىَ عتَع اللَّه هبجالْفَرْضِ الَّذِي أَو قَضَاءو تِكبولُ تَوفِيهِ قَب و هِ مِنْ ذُنُوبِكإِلَي فرِاَرو كبةٌ إِلىَ روفَِاد أَنَّه َلمأَنْ تَع جقُّ الْحح«.  

  :ن در رساله حقوق فرمود زينت عبادت كنندگا)عليه السلام(امام سجاد

حقّ حج بر تو آن است كه بدانى، حج وارد شدن به محضر رب و پرورش دهنده تو است، و گريختن از گناهانت به سوى او «
  ».است، و در حج توبه ات پذيرفته مى شود، و اداى تكليفى است كه خداوند آن را بر تو واجب گردانيده بود

  خداجويى

  :)سلامعليه ال(قال الصادق

  .»منْ حج يرِيد اللَّه عزَّ و جلَّ لا يرِيد بِهِ رِياء و لا سمعةً غَفرََ اللَّه لَه الْبتَّةَ«



  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .دكسى كه حج انجام دهد و خدا را اراده كند و قصد ريا و شهرت طلبى نداشته باشد قطعاً خداوند او را خواهد بخشي«

پاداش حج  

  :)صلى االله عليه وآله(قالَ رسولُ االلهِ

  »لَيس للِْحِجةِ المبرُورةِ ثَواب الاِّ الجنَّةَ«

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  ».حج مقبول پاداشى جز بهشت ندارد«

  تأثير حج

  :هشام بن حكم گويد

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

فرَ أَبا مِنْ سشَقَّةُمْالم تَّى تَنَالَهح لُغُهبي دا أَحم كَّةَ وفَرِ مر مِنْ سلا شَع لا جلِدْ و م ولا د م ولَغَ فِي لَح.  

هيچ سفرى مانند سفر مكّه در گوشت و خون و پوست و موى انسان تأثير نمى گذارد و هيچ كس جز با سختى و مشقت به 
  .آنجا نمى رسد

  جنقش نيت در ح

  :)عليه السلام(قَالَ الصادِقُ

ما لمِنْ حج هذَا الْبيت بِنِية صادقَِة و نَفَقَة ... فَقَالَ لَه موسى يا جبرَئِيلُ)عليه السلام( نَزَلَ علَيهِ جبرَئِيلُ)عليه السلام(لمَا حج موسى
أَجعلُه فِي الرَّفِيقِ الاَْعلَى مع النَّبِيينَ و الصديقِينَ و الشُّهداءِ و :  قُلْ لَه;، فَأَوحى اللَّه تَعالى إلَِيهِفرََجع إلِىَ اللَّهِ عزّوجلّ: طَيبة؟ قَالَ

  .الصالِحِينَ و حسنَ أُولَئِك رفِيقاً

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  : به او گفت)عليه السلام( جبرئيل بر وى نازل شد، سپس موسى حج انجام داد)عليه السلام(هنگامى كه موسى

  :اى جبرائيل

  براى كسى كه حج اين خانه را با نيتى صادق و هزينه اى پاك به جاى آورد چه پاداشى مقررّ شده است؟

  :رمودخداوند به او وحى كرده و ف[ و پاسخ آن را جويا شد]جبرئيل بدون پاسخ به سوى خداوند عزّوجلّ بازگشت 

  :به او بگو



وى را در ملكوت اعلى همراه و همنشين با پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان قرار خواهم داد و اينها همراهان خوب و 
  .شايسته اى هستند

  ورود در نور

  :عبدالرَّحمانِ بن سمرةَ گويد

  : بوديم آن حضرت فرمود)صلى االله عليه وآله(روزى نزد رسول خدا

  .رأَيت الْبارِحةَ عجائِبإِنِّي 

  !من ديشب شگفتى ها و عجائبى را ديدم

  :اى رسول خدا، جان و خانواده و اولادمان فدايت باد چه ديديد؟ براى ما بگوييد: ما گفتيم

  :...فقال

نْ يع ةٌ وْمِنْ خلَْفِهِ ظلُم ةٌ وْهِ ظُلميدنِ ييتيِ مِنْ بلا مِنْ أُمجر تأَيتَنْقِعاً فِي رسةٌ، مْتِهِ ظلُممِنْ تَح ةٌ وْالِهِ ظُلمِنْ شمع ةٌ وْمِينِهِ ظلُم
  ....الظُّلمْةِ فَجاءه حجه و عمرَتُه فَأَخرَْجاه مِنَ الظُّلمْةِ و أَدخلاَه فِي النُّورِ

  :فرمود

وى راست و چپ و از زير پا، تاريكى وى را فراگرفته و غرق در مردى از امت خود را ديدم كه، از روبرو و پشت سر و از س
  .ظلمت بود، در اين حال حج و عمره او آمده، و وى را از ظلمت و تاريكى رها ساخته، در نور وارد كردند

  ورود به محضر حقّ

ِلىعليه السلام(قالَ ع(:  

  .لَّهِ أَنْ يكرِْم وفدْه و يحبوه بِالمْغْفِرةَِالَْحاج والمْعتمَِرُ وفدْ اللَّهِ، و حقٌّ علىَ ال

  : فرمود)عليه السلام(على

حج گزار و عمره گزار، واردشدگان بر خداوند مى باشند و بر خدا است كه وارد شده بر خود را گرامى داشته، او را مشمول 
  .مغفرت و آمرزش خويش قرار دهد

  ميزبانى خداوند

  :)لسلامعليه ا(قال الصادق

  .إِنَّ ضَيف اللَّهِ عزَّ و جلَّ رجلٌ حج و اعتَمرَ فَهو ضَيف اللَّهِ حتَّى يرْجِع إِلىَ منزِْلِهِ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق



  .ردمردى كه حج يا عمره انجام دهد ميهمان خدا است و تا زمانى كه به منزل خود بازگردد در اين ميهمانى قرار دا

  حج و جهاد

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

  .جِهاد الْكَبيرِ والصغيرِ والضَّعيفِ والْمرأةَِ الْحج والْعمرةَُ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .جهاد بزرگ و كوچك، زنان و افراد ناتوان حج و عمره است

  حج برتر از عمره

  : به عثمان بن أبى العاص فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .اِعلمَ اَنَّ الْعمرَةَ هيِ الْحج الأصغرَُ، واَنَّ عمرةًَ خَيرٌ مِنَ الدنْيا وما فيها وحجةً خَيرٌ مِنْ عمرةَ

دان كه حج از عمره و نيز ب. و همانا يك عمره از دنيا و آنچه در آن است بهتر و بالاتر است. بدان عمره همان حج اصغر است
  .برتر و بهتر است

  ريزش گناهان

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

قُ مِنَ الشَّجرتَناثرَُ الْونِهِ كمَا يدمِنْ ب ماً، تَناثرََتِ الذُّنُوبَقد ضَعوماً وَقد فَعتمَرِاً، فكُلَّما رعم اً اَونزلِِه حاجمِنْ م ل خرََججر رِ، فَاِذا اَى
  ورد المْدينَةَ وصافَحنى بِالسلامِ، صافَحتْه الملائِكَةُ بِالسلامِ، فَاِذا

للّهم لَبيك، أَجابه لَبيك ا: ورد ذَالْحلَيفَةَ واغْتَسلَ، طَهرَه اللّه مِنَ الذّنُوبِ، وإِذا لَبِس ثَوبينِ جديدينِ، جدد اللّه لَه الْحسناتِ واِذا قالَ
لَبيك و سعديك، اَسمع كلاَمك و اَنظْرُُ الَِيك، فَاِذا دخَلَ مكَّةَ وطاف و سعى بينَ الصفا والْمروةَ وصلَ اللّه لَه «: الرَّب عزَّوجلّ

  ... .الْخَيراتِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

كه براى حج ياعمره از منزل خود بيرون رود، پس هر قدمى كه برمى دارد و به زمين مى گذارد، گناهان از بدن او فرو هرمردى 
  .مى ريزند، همان گونه كه برگ از درخت

پس آن گاه كه وارد مدينه شده و به وسيله سلام با من مصافحه كند، فرشتگان به وسيله سلام به او دست داده، مصافحه مى 
  .گرديده و غسل كند، خداوند وى را از گناهان پاك گرداند) مسجد شجره(وآن گاه كهواردذوالحليفه . كنند

  و آنگاه كه دو جامه جديد احرام را بر تن كند،

  :خداوند پاداش ها و حسنات جديد به او عنايت مى كند، و آن گاه كه لبيك اللّهم لبيك گويد

  :خداوند عزّوجل به او پاسخ مى دهد



مى نگرم، و آن گاه كه وارد مكه شده، طواف و سعى بين [با نظر عنايت ]بيك وسعديك كلام و سخن تو را مى شنوم، و به تو لَ
  ... .صفا و مروه را انجام دهد، خداوند خيرات و خوبى ها را پيوسته بر او نازل كند

  پذيرش دعا

  :)صلى االله عليه وآله(قالَ رسولُ اللّه

  : لاترَُد لَهم دعوةٌ حتّى تُفْتحَ لَهم اَبواب السماءِ و تَصيرَ إلىَ الْعرْشِارَبعةٌ

  .الَْوالدِ لِولدَِهِ، والمْظلُْوم على منْ ظلَمَه، والمْعتمَِرُحتىّ يرْجِع،والصائمِ حتىّ يفْطرَِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  :دعاى آنان برنمى گردد تا آن كه درهاى آسمان براى آنها گشوده شده و به عرش الهى برسدچهارنفرند كه 

  ـ دعاى پدر براى فرزند1

  ـ دعاى مظلوم عليه ظالم2

  .ـ دعاى عمره گذار تا زمانى كه برمى گردد3

  .ـ دعاى روزه دار تا هنگامى كه افطار كند4

  دستيابى به دنيا و آخرت

  :) االله عليه وآلهصلى(قالَ رسولُ اللّه

  .منْ ارَاد الدنْيا والآخرَِةَ فلَْيؤُم هذاَ البيت، فمَا أتاه عبد يسأَلُ اللّه دنْيا الاِّ أَعطاه اللّه مِنْها، ولا يسألَُه آخِرةًَ الاِّ ادخرََ لَه مِنْها

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

مى خواهد، آهنگ اين خانه كند، همانا بنده اى به آن جا نيامده و از خداوند دنيا را نخواسته مگر آنكه هركس دنيا و آخرت را 
بدان دست يافته و خداوند حاجت او را برآورده ساخته است، و نيز از خداوند آخرت را طلب نكرده مگر آن كه پذيرش اين 

  .درخواست را براى وى ذخيره كرده است

  حج آگاهانه

ولُ اللّهقالَ رالْغَدير)صلى االله عليه وآله(س موتِهِ يفي خطُْب :  

  .معاشرَِ النّاسِ، حجوا الْبيت بِكمَالِ الدينِ والتَّفَقُّه، ولاتَنْصرفُِوا عنِ المْشاهدِِ اِلاّ بِتَوبة واقِْلاع

  : در خطبه روز غدير فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  . خدا را با بصيرت و ديندارى كامل زيارت كنيد واز آن مكان ها جز با توبه و رهاشدن از گناه باز نگرديداى مردم، خانه



  شرط حضور

  : كَانَ أَبيِ يقُولُ)عليه السلام(قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ

  .ذُنُوبِهِ كَهيئَةِ يوم ولدَتْه أُمهمنْ أَم هذاَ الْبيت حاجاً أَو معتمَرِاً مبرَّأً مِنَ الْكِبررِجع مِنْ 

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

كسى كه براى حج يا عمره قصد اين خانه كند، در حالى كه از كبر و :  پيوسته مى فرمود)عليه السلام(پدرم امام باقر
  .ه استخودپسندى برى باشد، از گناهان پاك مى شود همانند روزى كه از مادر متولدّ شد

  بركات حج

  :)عليه السلام(قَالَ علِي بنُ الْحسينِ:  قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  :حجوا و اعتَمرُِوا، تَصحِ أَبدانُكمُ، و تَتَّسِع أَرزاقُكمُ، و تُكْفَوا مؤُوناتِ عِيالِكمُ، وقَالَ

مو لَه غْفُورم اجالِهِالْحم لِهِ وفُوظٌ فِي أَهحملُ، ومالْع لَه تَأْنَفسمنَّةُ، والْج لَه وبجو.  

  : روايت شده كه فرمود)عليه السلام(از امام صادق

حج و عمره به جاى آوريد تا بدن هاى شما سالم، روزى هاى شما افزون، و هزينه : فرمود)عليه السلام(على بن الحسين[پدرم 
  .شما تأمين گردد[و زندگى ]نواده هاى خا

  :امام همچنين فرمودند

  .حاجى آمرزيده مى شود، بهشت بر او واجب مى گردد، نامه عمل او از نو نوشته مى شود و مال و خانواده اش در امان مى مانند

  حج مردود

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ جعفَر الْباقرِِ

بَالا مِنْ أرم ابَنْ أصعمبَفيِ أر لْ مِنْهقْبي قَة : ع لَمدلا ص كَاة وفيِ ز لْ مِنْهقْبي َرقَِة لمس انَة أَوخِي ا أَورِب الا مِنْ غلُُول أَوم ابَنْ أصم
  .و لا حج و لا عمرةَ

  : فرمود)عليه السلام(امام باقر

  :در چهار چيز پذيرفته نشود[ نه كردن آنهزي. ]كسى كه از چهار طريق مال و پولى به دست آورد

در زكاة، صدقه و حج و عمره پذيرفته [مصرف آن ]كسى كه پولى را از راه آلودگى و فريب، ربا، خيانت و دزدى به دست آورد 
  .نگردد

  حج با مال حرام



  :)عليه السلام(قال أبو جعفر

  .ل حراملا يقْبلُ االلهُ عزَّوجلَّ حجاً ولا عمرةًَ مِنْ ما

  : فرمود)عليه السلام(امام باقر

  .خداوند حج و عمره گزاردن با مال حرام را نمى پذيرد

  اخلاق حاجى

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ جعفرَ

  ورع يحجزُه عنْ: ما يعبأُ منْ يسلُك هذَا الطَّرِيقَ إِذَا لمَ يكُنْ فِيهِ ثلاَثُ خِصال
  .هِ، وحلِمْ يملِك بِهِ غَضَبه، و حسنُ الصحبةِ لمِنْ صحِبهمعاصيِ اللَّ

  : فرمود)عليه السلام(امام باقر

  :كسى كه به حج مى رود و اين راه را طى مى كند اگر سه خصلت در وى نباشد مورد عنايت و توجه قرار نمى گيرد

  .ـ ورع و پارسائى كه او را از گناه باز دارد1

  .صبروبردبارى كه بتواند خشم خود را در اختيار گيردـ 2

  .ـ خوش رفتارى با همراهان3

  حج موفق

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

هاُم تْهلَدم وويئَةِ يرْجِع كَهقْ يفسي َلمرفَْثْ وي َرَ فلَمتَمأوِ اع نْ حجم.  

  .ه و فسقى مرتكب نگردد، برمى گردد، همانند روزى كه از مادر متولد شده استكسى كه حج يا عمره انجام دهد و در آن گنا

اقسام حج  

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  . للِنَّاسِ كَانَ ثَوابه علىَ النَّاسِ يوم الْقِيامةِحج للَِّهِ، و حج للِنَّاسِ، فمَنْ حج للَِّهِ كَانَ ثَوابه علىَ اللَّهِ الْجنَّةَ، و منْ حج: الْحج حجانِ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  :حج بر دو نوع است



و آن كس كه براى . حج براى خدا و حج براى مردم، پس آن كس كه براى خدا حج گزارد پاداشش را از خدا بهشت مى گيرد
  . عهده مردم استمردم حج مى گذارد پاداشش در روز قيامت بر

  اقسام حاجيان

  :معاوية بن عمار گويد

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

 و فَصِنْف يعتِقُونَ مِنَ النَّارِ، و صِنْف يخرُْج مِنْ ذُنُوبِهِ كَيوم ولدَتْه أُمه، وصِنْف يحفظَُ فِي أَهلِهِ: الْحاج يصدرونَ علىَ ثلاَثَةِ أصَنَاف
اجبِهِ الْح رْجِعا ينىَ مأَد الِهِ، فذَلَِكم.  

  :حاجيان به سه دسته تقسيم مى شوند

يك دسته از آتش دوزخ رهايى مى يابند، و دسته ديگر از گناهان پاك مى شوند همانند روزى كه مادر آن ها را بزاد، و دسته 
  .اداشى است كه حاجيان دريافت مى كنندسوم خاندان و مال آنها ايمن و بيمه شود و اين كمترين پ

  حاجيان نا موفّق

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

  .يأتي علَى النّاسِ زمانٌ يحج أغنِياء أمتي للِنُّزهةِ، وأوساطُهم للِتِجارةِ، وقُراّؤُهم للرياءِ والسمعةِ وفُقرَائُهم للِمسألةِ

  : فرمود)ه وآلهصلى االله علي(رسول خدا

ثروتمندان امت من براى تفريح و خوشگذرانى، و قشر ميانه براى داد و ستد و قاريان براى ريا و : زمانى بر مردم خواهد آمد كه
  .شهرت و فقيران براى درخواست به حج مى روند

  سلوك با همسفران

  :)عليه السلام(قال الصادق

  :)عليه السلام(قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ

و و ،كفْوع تَفرُْش و ،كأقَِلَّ لَغْو و ،ظَكغَي ِاكظْم و ،انَكلِس كُف و ،نِ خلُْقِكسفيِ ح تحِبنْ صِةِ لمابحنِ الصسلىَ حع كطِّنْ نَفْس
كخُو نَفْستَس.  

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

وى همنشينى خوب و خوش اخلاق باشى، زبانت را نگه دار و خشمت را فرو خويشتن را آماده ساز تا با هر كس همراه مى ش
  .نشان، كار بيهود و بى فايده كم كن عفو و بخشش ات رابراى ديگران بگستران و سخى و گشاده دست باش

  آزار در راه



  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .تَب اللَّه لَه حسنَةً و منْ كَتَب لَه حسنَةً لَم يعذِّبهمنْ أَماطَ أَذًى عنْ طرَِيقِ مكَّةَ كَ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

كسى كه در راه مكّه آزارى ببيند، خداوند براى او حسنه اى مى نويسد، و كسى كه خداوند براى او حسنه اى بنويسد، او را 
  .عذاب نمى كند

  مرگ در راه

منْ مات فيِ طرَِيقِ مكَّةَ ذاَهِباً أَو جائِياً أَمِنَ مِنَ الْفزَعَِ الاَْكْبرِ يوم : قَالَ)عليه السلام(هِ بنِ سِنَان عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِعنْ عبدِ اللَّ
  .الْقِيامةِ

  :عبداالله بن سنان گويد

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .كه بدرود حيات گويد، از ترس و هراس روز قيامت ايمن گرددكسى كه در راه رفتن يا بازگشتن از م

  انفاق در حج

  :)عليه السلام(قال الصادق

  .»درِهم فيِ الْحج أفَْضَلُ مِنْ ألَْفيَ ألَْف فِيما سِوى ذلَِك مِنْ سبِيلِ اللَّهِ«

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق«

  ». بالاتر از دو ميليون درهم است كه در غير حج در راه خدا هزينه شوديك درهم در راه حج هزينه كردن، بهتر و

  فلسفه احرام

  :)عليه السلام(عنِ الرِّضَا

وا بِشيَء مِنْ أمرِ الدنْيا لاَِن يتَخَشَّعوا قَبلَ دخُولِ حرَم اللَّهِ عزّوجلّ و اَمنِهِ و لِئلاَّ يلْهوا و يشْتَغلُِ: فلَمِ اُمرُِوا بِالإحرامِ؟ قيل: فَاِنْ قالَ
وزِينَتِها و لذََّاتهِا و يكُونُوا جادينَ فِيما هم فِيهِ قَاصدِِينَ نَحوه، مقْبلِِينَ علَيهِ بِكلُِّيتِهمِ، مع ما فِيهِ مِنَ التَّعظِيمِ للَِّهِ تَعالى و لِبيتِهِ، 

 ِالتَّذلَُّلِ لاَِنْفُسِهمو هِ بِالذُّلِّ وقْبلِِينَ إلَِيم ،هواضِينَ نَحاهِبِينَ مِنْ عِقَابِهِ، مر ،هاباجِينَ ثَوهِ، رإلَِي ِتِهموفَِادإِلىَ اللَّهِ تَعالى و دِهِمقَص عِنْد
  .الِاستِكَانَةِ و الْخُضُوعِ

  :مر شده اند؟ پاسخ داده شودچرا مردم به احرام ا: اگر گويند:  فرمود)عليه السلام(امام رضا

براى اينكه مردم پيش از ورود به حرم خدا و جايگاه امن او خاشع و فروتن شوند، و به چيزى از امور دنيا و لذت ها و زينت 
هاى آن خود را مشغول و سرگرم نكنند، و براى كارى كه آمده اند و قصد انجام آن را دارند صابر و شكيبا باشند و با تمام 

 به آن بپردازند و به آن رو كنند، علاوه بر اينها در احرام، تعظيم خداوند و خانه او، تواضع و ذلت درونى قاصدين او، و وارد وجود



شدن بر او است، در حالى كه اميد پاداش از او دارند و از عقاب و مجازات او ترسناك اند، و با حالت فروتنى و تواضع و خوارى 
  .رو به سوى او دارند

  ب احراماد

  :)عليه السلام(قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ

إِذاَ أَحرَمت فَعلَيك بِتَقْوى اللَّهِ، و ذِكرِْ االلهِ كَثِيراً، و قلَِّةِ الْكلاَمِ إلاِّ بِخَير، فَإِنَّ مِنْ تمَامِ الْحج و الْعمرةَِ أَنْ يحفظََ الْمرْء لِسانَه إلاِّ مِنْ 
  .خَير

  : فرمود)عليه السلام(مام صادقا

هنگامى كه محرم شدى، بر تو لازم است كه باتقوا باشى، خداوند را بسيار ياد كنى، جز به نيكى سخن نگويى، پس همانا 
  .درست و كامل شدن حج و عمره به آن است كه انسان زبان خود را جز به نيكى باز نكند

  لبيك حقيقى

  :)ليه وآلهصلى االله ع(قالَ رسولِ اللَّهِ

  .ما مِنْ ملَب يلَبى اِلاّ لَبى ما عنْ يمينِهِ وشمِالِهِ مِنْ حجر اَو شَجر اَو مدر حتىّ تَنْقطَِع الاَرض مِن هاهنا و هاهنا

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  هيچكس لبيك نمى گويد مگر آنكه از سوى

  .با او لبيك گويند، تا آن جا كه زمين را از اينجا و آنجا پشت سر گذاردراست و چپ، سنگ و درخت و كلوخ 

شعار حج  

  :)صلى االله عليه وآله(قالَ رسولُ اللَّهِ

  : فَقَالَ)عليه السلام(أَتَانيِ جبرَئِيلُ

  .التَّلْبِيةِ فَإِنَّها شِعار الْحجاِنَّ اللّه عزَّوجلَّ يأْمركُ اَنْ تَأْمرَ أصَحابك أَنْ يرفَْعوا أصَواتَهم بِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

همانا خداى عزّوجل تو را فرمان مى دهد كه به ياران و اصحاب خود دستور دهى :  نزد من آمد و گفت)عليه السلام(جبرئيل
  .صدايشان را به لبيك گفتن بلند كنند زيرا آن شعار حج است

  ورود آگاهانه

  :)عليه السلام(قالَ الباقرُِ



  .منْ دخَلَ هذاَ الْبيت عارفِاً بِجميع ما اَوجبه االله علَيهِ كانَ آمِناً في الآخرَِةِ مِنَ الْعذابِ الدائمِِ

  :  فرمود)عليه السلام(امام باقر

  هركس داخل اين خانه شود، و نسبت به همه

  شد،آنچه خداوند بر او واجب فرموده آگاه با

  از عذاب هميشگى روز قيامت ايمن خواهد

  .بود

  ايمن از خشم خدا

  : عبداالله بن سنان گويد

 كه هركس داخل آن گردد در امان است، )44(ومنْ دخلََه كانَ آمِناً«فرموده خداوند عزّوجلّ :  پرسيدم)عليه السلام(از امام صادق
  آيا مراد خانه است يا حرم؟

  ... .رَم مِنَ النَّاسِ مستَجِيراً بِهِ فَهو آمِنٌ مِنْ سخطَِ اللَّهِمنْ دخَلَ الْح: قَالَ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .هركس از مردم داخل حرم شود و به آن جا پناه آورد از خشم خداوند در امان خواهد بود

  مكّه حرم خدا و رسول

  :  قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

، الصلاةُ فِيها بمِِائَةِ ألَْفِ صلاة، والدرهم فِيها بمِِائَةِ ألَْفِ درِهم، و )عليه السلام(ةُ حرَم اللَّهِ و حرَم رسولِهِ و حرَم أَمِيرِ المْؤْمِنِينَمكَّ
نَ ـ صلَوات اللَّهِ علَيهِما ـ الصلاةُ فِيها بِعشرََةِ آلافِ صلاة و الدرهم فِيها المْدِينَةُ حرَم اللَّهِ و حرَم رسولِهِ و حرَم أَمِيرِ المْؤْمِنِي

  .بِعشرَةَِ آلافِ دِرهم

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

عليه ( طالبو حرم امير مؤمنان على بن ابى[ )صلى االله عليه وآله(محمد بن عبداالله]مكّه حرم خداوند و حرم فرستاده او 
و . نماز در آن برابر با يك صد هزار نماز، و يك درهم انفاق در آن برابر با يك صد هزار درهم است[ يك ركعت]است )السلام

 است، نماز در آن ده )عليه السلام( و حرم امير مؤمنان على بن ابى طالب)صلى االله عليه وآله(مدينه حرم خدا و حرم رسول خدا
  .يك درهم در آن ده هزار درهم پاداش داردهزار نماز و انفاق 

  آداب ورود به مسجد الحرام

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ



  ... .إِذاَ دخلَْت المْسجدِ الْحراَم فَادخلُْه حافِياً علىَ السكِينَةِ و الْوقَارِ و الْخُشُوعِ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .ى كه به مسجد الحرام وارد شدى، با پاى برهنه و با آرامش و متانت و خشوع داخل شوهنگام

  قصرهاى بهشتى

  : )عليه السلام(قَالَ أَمِيرِ المْؤْمِنِينَ

  .مسجدِ بيتِ المْقدِْسِ، ومسجدِ الْكُوفَةِ، و )صلى االله عليه وآله(المْسجِد الْحرَام، ومسجدِ الرَّسولِ: أرَبعةٌ مِنْ قُصورِ الْجنَّةِ فيِ الدنْيا

  :  فرمود)عليه السلام(على بن ابى طالب

  :چهار مكان از كاخ هاى بهشتى در دنيا است

  .ـ مسجد كوفه4ـ مسجد الاقصى، 3، )صلى االله عليه وآله(ـ مسجد النّبى2ـ مسجدالحرام، 1

  نماز در حرمين

  : قَالَعنْ إِبراَهِيم بنِ شَيبةَ

 يحِب )صلى االله عليه وآله(كَانَ رسولُ اللَّهِ:  أَسألَُه عنْ إِتمْامِ الصلاةِ فيِ الْحرَمينِ، فَكَتَب إلِيَ)عليه السلام(كَتَبت إلِىَ أَبِي جعفرَ
ِأَتم ا وِنِ فَأَكْثِرْ فِيهميرَملاةِ فِي الْحالص إِكْثَار.  

  : به گويدابراهيم بن شي

  :امام در پاسخ مرقوم فرمود.  نامه نوشتم و از تمام بودن نماز در مكّه و مدينه پرسيدم)عليه السلام(به امام باقر

 را دوست مى )صلى االله عليه وآله( زياد نماز گزاردن در مسجد الحرام و مسجد النّبى)صلى االله عليه وآله(پيوسته رسول خدا
  .ن نماز بخوان و نمازت را نيز تمام بخوانداشت، پس زياد در آن دو مكا

  نماز جماعت در مكّه

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ أَبيِ نَصر، عنْ أَبِي الْحسنِ

  . وحده: دِ الْحراَمِ فَقَالَسألَْتُه عنِ الرَّجلِ يصلِّي فِي جماعة فيِ منْزلِِهِ بمِكَّةَ أفَْضَلُ أَو وحده فِي المْسجِ

  : احمد بن محمد بن ابى نصر گويد

 اگر مردمى نماز را در خانه اش در مكّه به جماعت بخواند افضل و برتر است يا ; پرسيدم)عليه السلام(از على بن موسى الرضّا
  آن كه به تنهايى در مسجد الحرام؟

  [.در مسجد الحرام]به تنهايى : حضرت فرمود



  از با اهل سنّتنم

  :عنْ إِسحاقَ بنِ عمار، قَالَ

  :)عليه السلام(قَالَ لِي أَبو عبدِ اللَّهِ«

جدِِ؟ قلُْتسْفِي الم مهعلِّي ماقُ أَ تُصحا إِسي :مقَالَ. نَع :يلِ كَالشَّاهرِِ سالاَْو ففيِ الص مهعلِّي مصْفَإِنَّ الم مهعلِّ مبِيلِ صفيِ س فَه
  .»اللَّهِ

  :اسحاق بن عمار گويد

  : به من فرمود)عليه السلام(امام صادق«

  در مسجد نماز مى خوانى؟) يعنى اهل سنّت(اى اسحاق، آيا با آنان 

  .آرى: گفتم

ست كه در راه خدا با آنان نماز بخوان، همانا كسى كه با آنها در صف اول نماز بخواند، مانند سرباز جهادگرى ا: حضرت فرمود
  ».شمشمير زند و با دشمنان دين نبرد كند

  چرا مكعب؟

اً لاَِنَّه روِي أَنَّه إِنَّما سميت كَعبةً لاَِنَّها مرَبعةٌ و صارت مرَبعةً لاَِنَّها بِحذِاَءِ الْبيتِ المْعمورِ و هو مرَبع و صار الْبيت المْعمور مرَبع
ِهي و ،عبَأر لاما الاِْسهلَيع ِنياتِ الَّتيِ بِعاً، لاَِنَّ الْكلَمرَبم رْشالْع ارص و ،عرَبم وه رْشِ ولا : بِحذِاَءِ الْع للَِّهِ، و دمالْح انَ اللَّهِ، وحبس

  .إلَِه إِلاّ اللَّه، و اللَّه أَكْبرُ

  : صدوق ـ عليه الرّحمة ـ فرموده كه در روايتى اين چنين آمده استمرحوم 

كعبه را كعبه ناميده اند چون مربع است، و از اين رو مربع ساخته شده كه مقابل بيت المعمور است و آن هم مربع است، و بيت 
رش مربع گرديده زيرا كلماتى كه اسلام المعمور مربع گرديده به دليل اينكه مقابل عرش خدا است كه آن هم مربع است، و ع

  .سبحان االله، والحمد الله، ولااله الا االله، واالله اكبر: و آن ها عبارتند از: بر آن بنا شده چهار كلمه است

  نگاه به كعبه

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

ح لَه زَلْ تُكْتَبي َةِ لمبنْ نظَرََ إلِىَ الْكَعامنْهرِهِ عصبِب رِفنْصتَّى يئَةٌ، حيس نْهى عحُتمنَةٌ، وس.  

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .هركس به كعبه نگاه كند پيوسته براى او حسنه نوشته و گناهى از او پاك مى شود تا آن كه چشم خود را از كعبه بگرداند

  : الَ قَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ



  .النَّظَرُ إلَِى الْكَعبةِ عِبادةٌ، و النَّظرَُ إِلىَ الْوالدِينِ عِبادةٌ، و النَّظَرُ إِلىَ الاِْمامِ عِبادةٌ

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .امام عبادت است[ چهره]نگاه به كعبه عبادت است، نگاه به پدر و مادر عبادت است، و نگاه به 

  هىلحظه ال

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

ْذرا عنْهع هسبح ا أَوهإلَِي هنَّ قلَْبح ا أَوبِه نْ طَافِغْفرَُ لمم يوظَةً فِي كُلِّ يةِ للََحبإِنَّ للِْكَع.  

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

د كه خداوند در آن، طواف كنندگان خانه خود، و آنان كه قلب هايشان لبريز از همانا براى كعبه در هر روز لحظه اى وجود دار
  .مى بخشايد[ همگى را]عشق به كعبه است، و نيز كسانى كه علاقه مند زيارت كعبه اند، ليكن مشكلات مانع رفتن آن هاست، 

  ريزش بركات

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

عِشرُْونَ لِلنَّاظرِِينَإِنَّ للَِّهِ تَب لِّينَ وصْونَ لِلمعبَأر ا سِتُّونَ للِطَّائِفِينَ وة مِنْهمحمِائَةَ ر ةِ عِشرِْينَ وبلَ الْكَعوالىَ حتَع و كار.  

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

 آن مربوط به طواف كنندگان، چهل خداوند يكصد و بيست رحمت خود را به سوى كعبه گسيل مى دارد كه شصت رحمت
  .رحمت ويژه نماز گزاران و بيست رحمت از آن مربوط به نگاه كنندگان به كعبه است

  پيوند دين و كعبه

  :  قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .لا يزاَلُ الدينُ قَائمِاً ما قَامتِ الْكَعبةُ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  . زمانى كه كعبه استوار و پابرجاست، دين نيز پايدار خواهد بودتا

  برداشت ممنوع

  :)عليه السلام(قال الصادق

هدئاً رشَي إِنْ أَخَذَ مِنْ ذلَِك ةِ وبلَ الْكَعوا حةِ مأْخذَُ مِنْ ترُْبد أَنْ يغيِ لاَِحنْبلا ي.  



  :محمد بن مسلم گفت

  : شنيدم كه مى فرمود)معليه السلا(از امام صادق

  .برهيچكس روانيست ازخاك كعبهواطراف آن چيزى برگيرد، و اگر چيزى برداشت بايد آن را به جاى خود باز گرداند

  پرده كعبه

  :عنْ جعفر، عنْ أبيهِ

  . كانَ يبعثُ بِكِسوةِ الْبيتِ في كُلِّ سنَة مِنَ الْعراقِ)عليهما السلام(أَنَّ علِياً

  :  فرمود)عليه السلام(م باقراما

  . همه ساله از عراق پرده اى براى كعبه مى فرستاد)عليه السلام(همانا على بن ابى طالب

   كنار كعبه)عليه السلام(حضور امام زمان

رأَيت صاحِب هذاَ الاَْمرِ؟ :  ـ رضِي اللَّه عنْه ـ فَقلُْت لَهسألَْت محمد بنَ عثمْانَ الْعمرِي: عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرَ الْحمِيرِي أَنَّه قَالَ
  .اللَّهم أَنْجِزْ ليِ ما وعدتَنيِ: نَعم و آخرُِ عهدِي بِهِ عِندْ بيتِ اللَّهِ الْحراَمِ و هو يقُولُ: فَقَالَ

  : عبداالله بن جعفر حميرى گويد

  : ى پرسيدماز محمد بن عثمان عمر

  آيا صاحب الامر را ديدى؟

  :آرى، آخرين بار نزد كعبه او را ديدم كه مى فرمود: گفت

  .بار خدايا آنچه را وعده ام داده اى محقّق ساز

  حجر الاسود

  :)صلى االله عليه وآله(قالَ رسولُ االله

  .فَقدَبايع اللّه اَنْ لا يعصيهالَْحجرُ يمينُ اللّه فِي الأرَضِ، فمَنْ مسح يده علىَ الْحجرِ

  :  فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

پس هركس دست خود را بر حجر بكشد، در حقيقت با خداوند بيعت . حجر الاسود به منزله دست راست خدا در زمين است
  .كرده كه او را معصيت و نافرمانى نكند

  استلام از دور



  :لَعنْ سيف التَّمارِ قَا

لا بد منِِ : أَتَيت الْحجرَ الاَْسود فَوجدت علَيهِ زِحاماً فلََم ألَْقَ إلاِّ رجلا مِنْ أصَحابِنَا فَسألَْتُه فَقَالَ)عليه السلام(قلُْت لاَِبيِ عبدِ اللَّهِ
  استلاِمِهِ

  . بعِيدإِنْ وجدتَه خَالِياً و إِلاّ فَسلِّم مِنْ: فَقَالَ

  :  گفتم)عليه السلام(به امام صادق: سيف تمار گويد

تكليف من ! بايد استلام حجر كنى: نزد حجر الاسود آمدم، جمعيت زيادى بود، از هريك از يارانمان پرسيدم چه كنم؟ گفت
  : به او فرمود)عليه السلام(چيست؟ امام صادق

  .  كن و گرنه با دست خود از دور اشاره كناگر اطراف حجر الاسود را خلوت يافتى آن را استلام

  ظهور عدل

  :  قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .وافأَولُ ما يظْهرُِ الْقَائمِ مِنَ الْعدلِ أَنْ ينَادِي منَادِيهِ أَنْ يسلِّم صاحِب النَّافلَِةِ لِصاحِبِ الْفرَِيضَةِ الْحجرَ الاَْسود و الطَّ

  :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

 از عدل خود آشكار مى كند اين است كه منادى او فرياد برمى آورد كه طواف كنندگان )عليه السلام(اولين چيزى كه امام عصر
  .مستحبى و لمس كنندگان حجر الاسود، حجر الاسود و مطاف را براى كسانى كه طواف واجب دارند واگذارند

   حرمايثار در

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

اَبلِغُوا أهلَ مكَّةَ والمجاورِينَ اَنْ يخلَُّوا بينَ الحجاجِ وبينَ الطَّوافِ والحجرِ الأَسودِ ومقامِ اِبراهِيم والصف الأولِ مِنْ عشرْتَبقى مِنْ 
  ».ذِي القَعدةِ الِى يومِ الصدرِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(ل خدارسو

  به اهالى مكّه و سكونت كنندگان در آن اين«

  مطلب را برسانيد كه از ده روز آخر ذى قعده تا

  روز بازگشت حاجيان، محلّ طواف، حجر الأسود،

  ».مقام ابراهيم و صف اول نماز را براى حاجيان خالى كنند

  مزاحمت ممنوع



  : قَالَعنْ حمادِ بنِ عثمْانَ

قَالُ لَهةَ يينيِ أُملىً لِبولٌ مجكَّةَ رِدِ اللَّهِ: كَانَ بمبو عكَّةَ أَبخَلَ إلِىَ مكَانَ إِذَا د ةٌ، وعِنَاد انَةَ لَهونُ أَبيِ عمِنْ )عليه السلام(اب دأَح أَو 
يا أَبا عبدِ اللَّهِ ما تَقُولُ فيِ :  و هو فيِ الطَّوافِ فَقَالَ)عليه السلام( أَتىَ أَبا عبدِ اللَّهِ يعبثُ بِهِ، و إِنَّه)عليه السلام(أَشْياخِ آلِ محمد

وذِي ضَعِيفاً أَو أَتَأَذَّى قَالَ أَكرَْه أَنْ أُ: ما أرَاك استلَمَتَه قَالَ:  فَقَالَ لَه)صلى االله عليه وآله(استلَمَه رسولُ اللَّهِ: استلاِمِ الْحجرِ؟ فَقَالَ
 إِذاَ رأَوه عرفَُوا لَه )صلى االله عليه وآله(نَعم و لَكِنْ كَانَ رسولُ اللَّهِ:  استلَمَه قَالَ)صلى االله عليه وآله(فَقَالَ قدَ زعمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ
  .حقَّه و أَنَا فلاَ يعرفُِونَ ليِ حقِّي

اد بن عثمان گويدحم :  

و .  كينه داشت)عليهم السلام(در مكه مردى از دوستداران بنى اميه به نام ابن ابى عوانه زندگى مى كرد كه نسبت به اهل بيت
به مكه مى آمد آنان را، با سخن خود )صلى االله عليه وآله( يا يكى از بزرگان دودمان پيامبر)عليه السلام(هرگاه امام صادق

  :آمد و گفت)عليه السلام(ده، آزار مى داد، وى روزى در حال طواف خدمت امام صادقتحقير نمو

  :نظر شما در استلام و دست كشيدن به حجر الاسود چيست؟ حضرت فرمود

  :آن مرد گفت.  آن را استلام مى فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  :پاسخ دادند)معليه السلا(من نديدم كه شما آن را استلام كنيد؟ امام صادق

 آن را )صلى االله عليه وآله(شما فرموديد رسول خدا: باز آن مرد گفت. دوست ندارم ناتوانى را آزار دهم و يا خود آزرده شوم
و براى آن ] را هرگاه مى ديدند حق او را مى شناختند )صلى االله عليه وآله(آرى، ليكن رسول خدا: امام فرمود. استلام مى فرمود

  .اما براى من چنين نمى كنند، حق مرا نمى شناسند[  باز مى كردندحضرت راه را

  اشاره با دست

  :محمد بن عبيد االله گفت

  : پرسيدند)عليه السلام(از امام على بن موسى الرضا

  اگر جمعيت اطراف حجر الاسود زياد بود آيا بايد براى استلام آن با مردم ستيزه كرد و درگير شد؟

  .»كذَلَِك فَأَومِ إلَِيهِ إِيماء بِيدكِإِذاَ كَانَ «: قال

  [.و بگذر]هرگاه چنين وضعى بود، با دستت به آن اشاره كن : امام فرمود

  قابل توجه بانوان

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

لتَّلْبِيةِ، و السعي بينَ الصفَا و المْرْوةِ يعنيِ الْهرْولَةَ و دخُولَ الْكَعبةِ و استلاِم الاِْجهار بِا: إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ وضَع عنِ النِّساءِ أرَبعاً
  .الْحجرِ الاَْسودِ



  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  :همانا خداوند عزّوجلّ چهار چيز را در حج از زنان برداشته است

  ـ بلند لبيك گفتن،1

  ه در سعى صفاو ومروه،ـ هرول2

  ـ ورود به كعبه،3

  .ـ لمس حجر الاسود4

  فخر خداوند

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول اللّه

  .اِنَّ اللَّه يباهِي بِالطَّائِفِينَ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .همانا خداوند به طواف كنندگان مباهات مى كند

  طواف و رهايى

  : قال)صلى االله عليه وآله(عنْ رسولِ االلهِ

 ...هدعب كذِّبعأَنْ ي كبر ييِ مِنْكتَحسذِكرٌْ ي و دهاللَّهِ ع ْعِند بذِلَِك وعاً كَانَ لَكبتِ أُسيبِالْب 69(...فَإِذاَ طُفْت(.  

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

طواف كردى، تعهد و يادى نزد خداوند خواهى داشت، كه حضرت حق پس از آن پس آنگاه كه هفت مرتبه گرداگرد خانه خدا 
  .شرم مى كند تو را عذاب كند

  پرحرفى ممنوع

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول اللّه

فَأقَلُِّوا الْكلاَم ُلوةٌ، فَإِذا طُفْتمص ا الطَّوافإِنَّم.  

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  . خدا همچون نماز است، پس هرگاه طواف مى كنيد كمتر حرف بزنيدطواف خانه

  فلسفه طواف



  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول اللّه

  .إِنَّما جعِلَ الطَّواف بِالْبيتِ و بينَ الصفا والمْرْوةِ و رمى الْجمِارِ لاقِامةِ ذِكْرِ اللّهِ

  :د فرمو)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .طواف خانه خدا و سعى ميان صفا و مروه و رمى جمرات، براى زنده نگه داشتن ياد خدا تشريع شده است

  تأثير نيت در عمل

جعِلْت فِداك، إنّي أَكونُ في المسجدِِ الحرامِ، وأنظُْرُ اِلى النّاسِ يطوفونَ : )عليه السلام(قلت لأبي الحسن: عنْ زياد القندي، قال
  :وأنا قاعدِ فاغْتمَ لذِلك، فقالبالبيتِ 

رْجِعتَّى يي حعس اف وزاَلُ فيِ طَولاي جالْح ؤُمتِهِ ييمِنْ ب ؤْمِنَ إِذاَخرََجْفَإِنَّ الم كلَيلاع ادازِيي.  

  : گفتم)عليه السلام(به امام كاظم: زياد قندى كه مردى زمين گير بود گويد

پس غمگين و [و من نمى توانم ]ر مسجد الحرام هستم، مى بينم مردم كعبه را طواف مى كنند فدايت شوم من گاهى د
  .اندوهناك مى شوم

  و]چيزى بر تو نيست : اى زياد: امام فرمود

  همانا مؤمن از زمانى كه از منزل خود[غمگين مباش 

  .به قصد حج خارج مى شود پيوسته در طواف و سعى است تا برگردد

  اى انسانىمراعات ارزشه

  :)عليه السلام(عنْ سماعة بنِ مِهراَنَ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ

لا، لا تُسلِّم علَيهِ ولا ترَُوعه حتَّى : سألْتَه عنْ رجل لي علَيهِ مالٌ فغاب عنيّ زماناً فَرأََيتُه يطوف حولَ الكَعبةَ أفأتَقاضاه ماليِ؟ قَالَ
خرُْجرَمِيمِنَ الْح .  

  : پرسيدم)عليه السلام(از امام صادق: سماعة بن مهران گويد

  مردى به من بدهكارى مالى دارد و مدتى

  او را نديده ام تا اينكه در اطراف كعبه به او

  برخورد كرده او را مى بينم، آيا مال خود را از او

  بخواهم؟

  .نه حتى به او سلام نكن، و او را نترسان تا اينكه از حرم خارج شود: فرمود



  نماز نزد مقام

  : قال)صلى االله عليه وآله(عن رسول اللّهِ

تِفَيك فَقَالَ أَما ما مضىَ فَقدَ غُفرَِ لَك فَإِذاَ طُفْت بِالْبيتِ أُسبوعاً للِزِّيارةِ و صلَّيت عِندْ المْقَامِ ركْعتَينِ ضرََب ملَك كرَِيم علىَ كَ...
  .فَاستَأْنِفِ الْعملَ فِيما بينَك و بينَ عِشرِْينَ و مِائَةِ يوم

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

دى، فرشته اى كريم و پس آنگاه كه هفت مرتبه خانه خدا را براى زيارت طواف كردى و پشت مقام دو ركعت نماز طواف خوان
  :بزرگوار دستى بر شانه هايت مى زند و مى گويد

  آنچه كه گذشته است و گناهانى را كه قبلا

  انجام داده اى خداوند آن ها را بخشيد، پس

  از هم اكنون تا يك صد و بيست روز عمل از نو

  .آغاز كن

   كنار مقام)عليه السلام(حسين بن على

:  يطُوف بِالْبيتِ، ثُم صار الَِى المْقامِ فَصلىّ، ثمُ وضَع خدَه علَى المْقامِ فَجعلَ ييكى و يقُولُ)عليه السلام(ىرئىِ الحسينُ بنُ علِ
  .عبيدك بِبابِك، سائلُِك بِبابِك، مِسكينُك بِبابِك، يرَدد ذلِك مرِاراً

ند كه مشغول طواف خانه خدا است و پس از آن پشت مقام آمده نماز گزارد، سپس  را ديد)عليه السلام(حسين بن على
  :صورت خود را بر مقام گذاشت و شروع به گريه كرد و عرضه داشت

  .بنده كوچك تو در خانه توست، نيازمند تو، در خانه توست و بينواى تو در آستان توست و پيوسته آن را تكرار مى كرد[ خدايا]

  انكمك به همراه

  :)عليه السلام(قُلْت لأبي عبداالله: عن اِبراهمى الخثعمي قال

  .إِنَّا إِذَا قدَِمنَا مكَّةَ ذَهب أصَحابنَا يطُوفُونَ و يتْرُكُونِّي أَحفَظُ متَاعهم قَالَ أَنْت أَعظمَهم أَجراً

  :اسماعيل خثعمى گويد

 وقتى به مكه وارد مى شويم، ياران و همراهانمان مرا نزد اثاثيه خود مى گذارند و ما:  عرض كردم)عليه السلام(به امام صادق
  .پاداش تو از آنان بيشتر است: به طواف مى پردازند، امام فرمود

  زمزم، درمان هر درد

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ



لَه لمِا شرُِب اءود زَممز اءم.  

  : فرمود) عليه وآلهصلى االله(رسول خدا

  . آب زمزم داروى دردى است كه به نيت، آن نوشيده مى شود

  بهترين آب زمين

  :)عليه السلام(قَالَ أَمِيرُ المْؤْمِنِينَ

  .ماء زمزَم خَيرُ ماء علىَ وجهِ الارَْضِ

  .آب زمزم بهترين آب بر روى زمين است:  فرمود)عليه السلام(امام على

  يلحجر اسماع

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .الْحِجرُ بيت إِسماعِيلَ وفِيهِ قَبرُ هاجرَ وقَبرُ إِسماعِيلَ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .حجر خانه اسماعيل است و قبر او و مادرش هاجر در آن است

  : قال)عليه السلام(عن أبي عبد االله

   تُوفيّ وهو اِبنُ)يه السلامعل(إن إسماعيل

عر مفِنَ بِالحِجدنَة وثلاَثِينَ سمائَةَ و  

  .أُمه

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  . در سن يكصد و سى سالگى بدرود حيات گفت و همراه با مادرش در حجر دفن شد)عليه السلام(اسماعيل

  حطيم

  :معاوية بن عمار گويد

  : درباره حطيم پرسيدم)سلامعليه ال(از امام صادق

  .فَقَالَ هو ما بينَ الْحجرِ الاَْسودِ و بينَ الْبابِ



  .ميان حجر الاسود و در كعبه است: حضرت فرمود

  براى چه حطيم ناميده شده؟: سؤال كردم

نَاكضاً هعب مضُهعب ِطمحي فَقَالَ لاَِنَّ النَّاس.  

  .در آن جا يكديگر را فشار مى دهندبراى آن كه مردم : فرمود

  ملتزم

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول اللّه

  .بينَ الرُّكْنِ والْمقامِ ملْتزََم، مايدعوا بِهِ صاحِب عاهة اِلاّ برِئَ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .آنجا دعا نمى كند مگر آنكه بهبودى مى يابدميان ركن حجر الاسود و مقام ابراهيم ملتزم است، هيچ صاحب دردى 

  مستجار

  :)عليه السلام(قالَ الصادِقُ

تيالْب راهِيمنى إبب ...ارتَجسى الْممسغرِْبِ يالَّذِي إِلىَ الْم ابالْبغرِْبِ، وْإِلىَ الم ابب شرِْقِ وْإلِىَ الم ابنِ بيابب لَ لَهعجو.  

  : فرمود)ليه السلامع(امام صادق

  :و براى آن دو در گذاشت... ابراهيم خليل كعبه را بنا كرد

  درى به سوى مشرق و درى به سوى مغرب،

  درى كه به سوى مغرب است مستجار ناميده شده

  .است

  ركن يمانى

  :عطاء گويد

  : گفته شد)صلى االله عليه وآله(به رسول خدا

  .مااَتَيت علَيهِ قَطُّ اِلاّ و جبرَئيلُ قائمِ عِندْه يستَغْفرُِ لمِنْ استلَمَه:  الْيمانى فَقالَرأَيناك تُكْثرُِ اِستلاِم الرُّكْنِ

هرگز نزد ركن يمانى نيامدم مگر اينكه ديدم جبرئيل آن جا : فرمود! فراوان مى بينيم كه شما ركن يمانى را استلام مى كنيد
  .را استلام مى نمودند طلب مغفرت مى كردايستاده و براى كسانى كه آن 



  مسعى

  :عنْ أَبيِ بصِير قَالَ

  :يقُولُ)عليه السلام(سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ

  .ما مِنْ بقْعة أَحب إلِىَ اللَّهِ مِنَ المْسعى لاَِنَّه يذِلُّ فِيها كُلَّ جبار

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  .نزد خداوند محبوب تر از محلّ سعى نيست براى اينكه هر ستمگر و جبارى در آن جا ذليل و خوار مى شودهيچ بقعه اى 

  شفاعت مقبول

  :)عليه السلام(قَالَ عليِ بنُ الْحسينِ

  .الساعِي بينَ الصفَا و الْمرْوةِ تَشْفَع لَه الْملائِكَةُ فَتُشَفَّع فِيهِ بِالاِْيجابِ

  : فرمود)عليه السلام(ام سجادام

  فرشتگان براى سعى كنندگان بين صفا و

  مروه شفاعت مى كنند و شفاعت آنان نيز پذيرفته

  .مى شود

  هروله

  :قَالَ: )عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

راَهِيمةِ لاَِنَّ إِبرْوْالم فَا ونَ الصيب ىعالس ارعليه السلام(ص(رَضرَئِيلُ عبج رَهفَأَم لِيسإِب لَه )عليه السلام( ،مِنْه رَبهِ فَهلَيع َفَشد ،
  .فَجرَت بِهِ السنَّةُ ـ يعنى بالْهرْولَة ـ 

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  . آن جا نشان داد در)عليه السلام(در سعى بين صفا و مروه براى آن است كه ابليس خود را به ابراهيم خليل[ هروله]

  .سنّت شد[هروله ]آنگاه جبرائيل به آن حضرت دستور داد تا به او حمله كند، پس شيطان گريخت، از اين رو 

  نشستن در راه

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

دهنْ جةِ إِلاّ مرْوْالمفَا ونَ الصيب لِسجلاي.  



  :فرمود )عليه السلام(امام صادق

  .ميان صفاومروه نمى نشيندمگركسى كه خسته شده باشد

  افتخار به اهل عرفه

  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله

  :إنّ االله عزّوجلّ يباهي ملائِكَتَه عشِيةَ عرفََة بِاَهلِ عرفََةَ فَيقُولُ«

  .»اُنظْرُُوا الِى عِبادي أتَوني شُعثاً غُبراً

  : فرمود)االله عليه وآلهصلى (رسول خدا

  :همانا خداوند عزّوجلّ عصر روز عرفه بر فرشتگان به حضور يافتگان در عرفات افتخار مى كند، سپس مى فرمايد«

  ».به بندگانم نگاه كنيد، ژوليده و غبارآلوده نزد من آمده اند

  مشعر الحرام

  :ـ وهو بمِنى ـ : )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله«

ي غْفرَِةِلَوالم دعب ِهمبشرَُوا بالفَضْلِ مِنْ رتَبنْ نَزلَُوا لاَسِبم لُّوا أَونْ حِبم عملُ الجاَه َلمع«.  

  : در حالى كه در منى حضور داشت فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا«

 پس از آمرزش، همديگر را به فضل خداوند اگر اهل مشعر مى دانستند كه در آستان چه كسى و بر چه كسى وارد شده اند،
  ».بشارت مى دادند

  مِنى

  :)عليه السلام(قال الصادق

  .»إِنْ أرَدتمُ أَنْ أَرضىَ فَقدَ رضِيت: إِذاَ أَخذََ النَّاس مواطِنَهم بمِِنىً، نَادى منَاد مِنْ قِبلِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ«

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  :هنگامى كه مردم در منى در جاى خود استقرار مى يابند منادى خداوند ندا مى دهد

  .اگر مى خواستيد من از شما راضى شوم، راضى شدم

  رمى شيطان

  :)عليه السلام(قالَ الصادِقُ



»راهِيمراتِ أَنَّ إبميِ الجمر)عليه السلام(إنَّ علَِّةَ رعِنْدها فَأم لِيسإب تَراءى لَهه  

  جبرائيلُ برَِميِه بِسبعِ حصيات وأَنْ يكَبر

  .»مع كُلِّ حصاة فَفَعلَ وجرَت بذِلِك السنَةِ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

ه  نمايان شد، آنگاه جبرائيل، ب)عليه السلام(دليل اينكه بايد جمره ها را سنگ زد آن است كه ابليس در آنجا بر حضرت ابراهيم
 نيز چنين كرد و از )عليه السلام(ابراهيم دستور داد تا با هفت سنگريزه او را بزند و با هر يك از آنها نيز تكبير بگويد، ابراهيم

  ».آن پس سنّت شد

  قربانى

  : قال)عليه السلام(عن أبي جعفر

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ«

  .»ضْحى لِتَشْبع مساكِينُهم مِنَ اللَّحمِ فَأَطْعِموهمإِنَّما جعلَ اللَّه هذاَ الاَْ

  : فرمود)عليه السلام(امام باقر

  : فرموده است)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

خداوند قربانى را مقرّر و واجب كرده است تا بينوايان و مساكين از گوشت آن استفاده نموده، سير شوند، پس آنها را اطعام 
  ».كنيد

  طلب مغفرت

  :)عليه السلام(قال الصادق

  .» للِمْحلِّقِينَ ثلاَثَ مرَّات)صلى االله عليه وآله(اِستَغْفرََ رسولُ اللَّهِ«

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  ».سر مى تراشند طلب آمرزش كرد[در منى ] سه مرتبه براى كسانى كه )صلى االله عليه وآله(رسول خدا

اسرار حج  

  رگوار سيد عبداالله از نوادگانعالم بز

  :مرحوم محدث جزائرى در كتاب شرح نخبه مى نويسد

  در منابع متعدد، كه مورد تأييد من است،



  
ديدار )عليه السلام(شبلى پس از حج با امام زين العابدين: به خط بعضى از بزرگان در حديث مرسل چنين نقل شده است كه

  :كرد، حضرت به او فرمود

تجج؟حِليا شَبي   

  نَعم،: أَ نَزلَْت المِْيقَات و تَجرَّدت عنْ مخِيطِ الثِّيابِ و اغْتَسلْت؟ قَالَ: )عليه السلام(نَعم يا ابنَ رسولِ اللَّهِ فَقَالَ: قَالَ

  لا،: لَبِست ثَوب الطَّاعةِ؟ قَالَفَحِينَ نزََلْت المِْيقَات نَويت أَنَّك خلََعت ثَوب المْعصِيةِ و: قَالَ

  لا،: فَحِينَ تَجرَّدت عنْ مخِيطِ ثِيابِك نَويت أَنَّك تَجرَّدت مِنَ الرِّياءِ و النِّفَاقِ و الدخُولِ فِي الشُّبهاتِ؟ قَالَ: قَالَ 

  لا،: لْخطََايا و الذُّنُوبِ؟ قَالَفَحِينَ اغْتَسلْت نَويت أَنَّك اغْتَسلْت مِنَ ا: قَالَ 

  فمَا نزَلَْت المِْيقَات و لا تَجرَّدت عنْ مخِيطِ الثِّيابِ و لا اغْتَسلْت،: قَالَ 

  نَعم،: تَنظََّفْتَوأَحرَمتَوعقدَت بِالْحج،قَالَ:ثمُ قَالَ

  لْحج نَويت أَنَّك تَنظََّفْت بِنُورةِ التَّوبةِ الْخَالِصةِ للَِّهِ تَعالَى؟ قَالَ لا،فَحِينَ تَنظََّفْتَوأَحرَمت وعقدَت ا: قَالَ

  لا،: فَحِينَ أَحرَمت نَويت أَنَّك حرَّمت علىَ نَفْسِك كُلَّ محرَّم حرَّمه اللَّه عزَّوجلَّ؟ قَالَ: قَالَ 

  لا،: ج نَويت أَنَّك قَد حلَلْت كُلَّ عقدْ لِغَيرِ اللَّهِ؟ قَالَفَحِينَ عقدَت الْح: قَالَ 

عليه السلام(قَالَ لَه( :،جالْح تَقدلا ع و ترَملا أَح و ا تَنظََّفْتم  

 راَمِ : قَالَ لَهتيَِ الاِْحكْعر تلَّيص و المِْيقَات خَلْتآيا به : آرى فرزند رسول خدا، فرمود: اردى؟ گفتآيا حج گز!) آقاى شبلى(أَ د
  .آرى: ميقات فرود آمدى و لباس هاى دوخته خويش را از تن بدر كردىوغسل نمودى؟ شبلى پاسخ گفت

آنگاه كه به ميقات درآمدى نيت كردى كه لباس معصيت و نافرمانى را از تن درآورده، و جامه طاعت و : )عليه السلام(امام
  .نه: د را بجاى آن پوشيده اى؟ شبلىفرمانبرى خداون

هنگامى كه لباس هاى دوخته را درآوردى، آيا نيت كردى كه خود را از ريا و دورويى و ورود در شبهه ها : )عليه السلام(امام
  .نه: برهنه و دور سازى؟ شبلى

  .نه: تشو دهى؟ شبلىبه هنگام غسل كردن، نيت كردى كه خود را از اشتباهات و گناهان شس: )عليه السلام(امام

..!  نه به ميقات درآمده اى، و نه لباس هاى دوخته را از تن كنده اى و نه غسل كرده اى [پس تو در حقيقت]: )عليه السلام(امام
  .آرى: آيا خود را تميز كردى و احرام پوشيدى و پيمان حج بستى؟ شبلى: سپس از او مى پرسند

  .نه: شتى كه خود را با نور توبه خالص پاكيزه مى سازى؟ شبلىآيا اين نيت را دا: )عليه السلام(امام

  .نه: به هنگام محرم شدن، نيت آن كردى كه هر چه را خداوند بر تو روا نداشته، بر خود حرام بدارى؟ شبلى: )عليه السلام(امام



: ؟ شبلى)رها كرده اى(گشوده اى به هنگام بستن پيمان حج، آيا قصد آن كردى كه هر پيمان غير الهى را : )عليه السلام(امام
  .نه

  نه احرام بسته اى، نه پاكيزه شده اى و نه: )عليه السلام(امام

  آيا به ميقات: آنگاه چنين پرسيد! نيت حج كرده اى

  داخل شدى و دو ركعت نماز احرام بجاى آوردى

  نَعم،: ولَبيت؟ قَالَ 

  لا،: أَنَّك بِنِيةِ الزِّيارةِ؟ قَالَ فَحِينَ دخلَْت المِْيقَات نَويت : قَالَ 

  لا،: فَحِينَ صلَّيت الرَّكْعتَينِ نَويت أَنَّك تَقرََّبت إلِىَ اللَّهِ بِخَيرِ الاَْعمالِ مِنَ الصلاةِ و أَكْبرِ حسنَاتِ الْعِبادِ؟ قَالَ : قَالَ

  لا،: قْت للَِّهِ سبحانَه بِكُلِّ طَاعة و صمت عنْ كُلِّ معصِية؟ قَالَ فَحِينَ لَبيت نَويت أَنَّك نطََ: قَالَ

عليه السلام(قَالَ لَه( : ،تيلا لَبو تلَّيلا ص و المِْيقَات خلَْتا دم  

 قَالَ لَه ُ؟ قَالَ : ثمتلَّيصةَ وبالْكَع تأَير و رَمالْح خلَْتنَ: أَ د،مع  

  .لا: فَحِينَ دخلَْت الْحرَم نَويت أَنَّك حرَّمت علىَ نَفْسِك كُلَّ غِيبة تَستَغِيبها المْسلمِِينَ مِنْ أَهلِ ملَِّةِ الاِْسلامِ؟ قَالَ: قَالَ

  .لا: قَالَ فَحِينَ وصلْت مكَّةَ نَويت بِقلَْبِك أَنَّك قَصدت اللَّه؟ قَالَ

  .فمَادخلَْت الْحرَم ولا رأَيت الْكَعبةَ ولا صلَّيت:)عليه السلام(قَالَ

  .نَعم: طُفْت بِالْبيتِ و مسست الارَْكَانَ وسعيت؟ قَالَ: ثمُ قَالَ

  .لا: مِنْك ذلَِك علاَّم الْغُيوبِ؟ قَالَفَحِينَ سعيت نَويت أَنَّك هرَبت إلَِى اللَّهِ وعرَف : )عليه السلام(قَالَ

  .آرى: و لبيك گفتى؟ شبلى

، نيت آن داشتى كه به بهترين كارها و بزرگترين نيكى هاى بندگان )طواف(به هنگام خواندن دو ركعت نماز : )عليه السلام(امام
  .نه: ، خود را به خدا نزديك مى كنى؟ شبلى)كه همان نماز است(

آنگاه كه لبيك گفتى، نيت آن كردى كه به هر چه فرمانبردارى محض خداوند است سخن مى گويى و از هر : )لامعليه الس(امام
  .نه: نافرمانى و معصيتى سكوت مى كنى؟ شبلى

  !نه در ميقات داخل شده اى، نه نماز گزارده اى و نه لبيك گفته اى: )عليه السلام(امام

  به را ديدى و نماز خواندى؟آيا به حرم داخل شدى و كع: وباز پرسيد

  .آرى: شبلى



به هنگام ورود به حرم نيت آن كردى كه هر غيبت و بد گويى مسلمانى از جامعه اسلامى را بر خود حرام : )عليه السلام(امام
  .نه: مى كنى؟ شبلى

  . نه:؟ شبلى[و مى جويى]به هنگام رسيدن به مكه، نيت كردى كه فقط خدارامى خواهى: )عليه السلام(امام

گرداگرد خانه خدا : و ادامه داد! پس نه به حرم وارد شده اى و نه كعبه را ديده اى و نه نماز گزارده اى: )عليه السلام(امام
  .آرى: طواف كردى؟ واركان خانه را لمس نمودى؟ وسعى انجام دادى؟ شبلى

به خدا پناه مى برى و او كه آگاه به پنهان ) از شرّ شيطان ونفس(به هنگام سعى، نيت آن داشتى كه : )عليه السلام(امام
  .نه: هاست، نسبت به اين مسأله داناست؟ شبلى

تيعلا سكَانَ وَْالار تسِسلا متِ ويبِالْب ا طُفْتَقَالَ فم.  

قَالَ لَه ُثم :راَهِيمقَامِ إِبِبم قَفْتو رَ وجالْح تافَحعليه السلام(ص(ِب تلَّيص نِ؟ قَالَ وتَيكْعهِ ر :احفَص منَع)عليه السلام( ةً كَادحيص
  آهِ آهِ: يفَارِقُ الدنْياثمُ قَالَ

 حرْمتُه، و تَنْقُضِ منْ صافحَ الْحجرَ الاَْسود فَقدَ صافحَ اللَّه تَعالىَ، فَانْظرُْ يا مِسكِينُ لا تُضَيع أَجرَ ما عظمُ: )عليه السلام(ثمُ قَالَ
  .المْصافَحةَ بِالْمخَالَفَةِ، و قَبضِ الْحراَمِ نظَِيرَ أَهلِ الاثَْامِ

: معصِية؟ قَالَأَنَّك وقَفْت علىَ كُلِّ طَاعة وتَخلََّفْت عنْ كُلِّ )عليه السلام(نَويت حِينَ وقَفْت عِندْ مقَامِ إِبراَهِيم: )عليه السلام(ثمُ قَالَ
  .لا

  .لا: ، و أرَغمَت بِصلاتِك أَنْف الشَّيطَانِ؟ قَالَ)عليه السلام(فَحِينَ صلَّيت فِيهِ ركْعتَينِ نَويت أَنَّك صلَّيت بِصلاةِ إِبراَهِيم: قَالَ

قَالَ لَه :ْعِند قَفْتلا و و دورَ الاَْسجالْح تافَحا صَنِفمتَيكْعفِيهِ ر تلَّيلا ص قَامِ وْالم .  

  .نَعم: لَه أَشْرفَْت علَى بِئرِْ زمزَم و شرَِبت مِنْ مائِها؟ قَالَ: )عليه السلام(ثمُ قَالَ

  .لا: قَالَ نَويت أَنَّك أَشرْفَْت علَى الطَّاعةِ، وغَضَضْت طرَفَْك عنِ المْعصِيةِ؟ قَالَ

  .فمَا أَشْرفَْت علَيها و لا شرَِبت مِنْ مائِها: )عليه السلام(قَالَ

  !پس نه طواف خانه كرده اى، نه اركان را لمس نموده اى و نه سعى نموده اى: )عليه السلام(امام

  .نه: شبلىآيا با حجر الاسود دست دادى، كنار مقام ابراهيم ايستادى، و دو ركعت نماز خواندى؟ : سپس فرمود

كسى كه با : آنگاه فرمود... آه، آه : در اين هنگام امام فريادى برآورد چونانكه گويى نزديك است از دنيا برود، سپس فرمود
حجر الاسود دست داده، مصافحه كند، در حقيقت با خداوند متعال دست داده است، پس اى نادار ناتوان بنگر و بيانديش، و 

و پيمانى را (شده و بزرگ داشته اى، ضايع مگردان و همچون معصيت كاران، دستى كه به خدادادى پاداش آنچه راحرمت قائل 
  .نگسل و نشكن) كه با خدا بستى

آنگاه كه نزد مقام ابراهيم قرار گرفتى آيا نيت كردى كه مصمم بر انجام همه دستورهاى الهى و فرمانبردارى از : سپس فرمود
  .نه: ا فرمانى خدا باشى؟ گفتآن و مخالف با هر معصيت و ن



نمازگزاردى و با نمازت )عليه السلام(آنگاه كه دو ركعت نماز طواف را به جاى آوردى آيا نيت كردى كه با ابراهيم: امام فرمود
  .نه: بينى شيطان را به خاك ماليدى؟ گفت

در مقام ابراهيم توقّف كرده و ايستاده اى، و پس در حقيقت، نه با حجرالاسود دست داده و مصافحه كرده اى، و نه : امام فرمود
  !نه دو ركعت نماز آنجا خوانده اى

  .آرى: آيا بر سر چاه زمزم رفتى و از آب آن نوشيدى؟ گفت: سپس فرمود

آيا نيت كردى كه بر فرمانبردارى خداوند اشراف يافته، و از گناه و معصيت چشم پوشيده و روى گردانده اى؟ : امام فرمود
  !پس در حقيقت بر چاه زمزم اشراف نيافته اى و از آب آن ننوشيده اى: امام فرمود. نه: فتشبلى گ

قَالَ لَه ُا؟ قَالَ: )عليه السلام(ثممنَهيب تدترََدو تشَيمةِ ورْوالْم فَا ونَ الصيب تيعأَ س :منَع.  

اءِ: قَالَ لَهنَ الرَّجيب أَنَّك تيفِ؟ قَالَنَوالْخَو لا:  و.  

نَويت أَنَّك آمنْت النَّاس : نَعم، قَالَ: أَ خرََجت إلِى مِنىً؟ قَالَ: ثمُ قَالَ. فمَا سعيت و لا مشَيت و لا ترََددت بينَ الصفَا والْمرْوةِ: قَالَ
  .الَ فمَا خرََجت إلِى مِنىًلا، قَ: مِنْ لِسانِك و قَلْبِك و يدكِ؟ قَالَ

نَعم، : لَه أَ وقَفْت الْوقْفَةَ بِعرَفَةَ، وطلََعت جبلَ الرَّحمةِ، وعرَفْت وادِي نَمرَِةَ، ودعوت اللَّه سبحانَه عِندْ المِْيلِ والْجمراَتِ؟ قَالَ: ثمُ قَالَ
 بِعرفََةَ معرفَِةَ اللَّهِ سبحانَه أَمرَ المْعارِف و الْعلُومِ و عرفَْت قَبض اللَّهِ على صحِيفَتِك واطِّلاعه علَى هلْ عرفَْت بمِوقِفِك: قَالَ

لا، : ن ومؤمِْنةَ ويتَولَّى كُلَّ مسلمِ و مسلمِة؟ قَالَلا، قَالَ نَويت بطِلُُوعِك جبلَ الرَّحمةِ أَنَّ اللَّه يرْحم كُلَّ مؤْمِ: سرِيرَتِك و قلَْبِك؟ قَالَ
فَعِنْد ما وقَفْت عِنْد الْعلَمِ و النَّمِراَتِ، نَويت : لا، قَالَ: فَنَويت عِندْ نَمرَِةَ أَنَّك لا تَأْمرُ حتَّى تَأْتَمرَِ، ولا تزَْجرُ حتَّى تَنزَْجرَِ؟ قَالَ: قَالَ

فمَا وقَفْت بِعرفََةَ، ولا طلََعت جبلَ الرَّحمةِ، : لا، قَالَ: نَّها شَاهدِةٌ لَك علىَ الطَّاعاتِ حافظَِةٌ لَك مع الْحفظََةِ بِأَمرِ رب السماواتِ؟ قَالَأَ
  .ولا عرفَْت نمَِرَةَ، ولا دعوت، ولا وقَفْت عِندْ النَّمرِاَتِ

  .آرى: آيا سعى صفا و مروه را انجام دادى؟ و پياده بين آن دو كوه رفت و آمد داشتى؟ گفت: امام سپس فرمود

  .نه: آيا نيت كردى كه ميان خوف و رجاء و ترس و اميد در حركتى؟ گفت: امام فرمود

  !!رفته اىامام فرمود پس سعى صفا و مروه انجام نداده اى و ميان آن دو كوه تردد نكرده و راه ن

  .آرى: آيا سوى منا رفتى؟ گفت: سپس فرمود

! پس به منا نرفته اى: امام فرمود. نه: آيا نيت كردى كه مردم را از زبان و قلب و دست خود ايمن سازى؟ گفت: امام فرمود
ره ها، خداى سبحان را آيا در عرفات وقوف كردى؟ و بالاى جبل الرحمه رفتى و وادىِ نمَرِه را شناختى و كنار جم: سپس پرسيد
  .آرى: خواندى؟ گفت

آيا با وقوف در عرفات آگاهى خداوند را بر شناخت ها و دانش ها دريافتى؟ و دانستى كه خداوند نامه عمل تو را مى : امام فرمود
  .نه: گيرد و از درون و فكر و قلب تو آگاهى دارد؟ گفت

 آن را داشتى كه خداوند به هر زن و مرد با ايمان رحمت آورد، و هر مرد و زن آيا در بالا رفتن از جبل الرّحمه نيت: امام فرمود
  .نه: مسلمان را سرپرستى مى كند؟ گفت



آيا در وادىِ نَمرِه نيت آن را داشتى كه فرمان ندهى تا خود فرمان برى و نهى نكنى تا زمانى كه خود نهى پذير : امام فرمود
  .نه: باشى؟ گفت

نشانه و دو نمَرِه وقوف كردى، نيت كردى كه آنها بر عبادات و طاعات تو گواه باشند و همراه با نگهبانان آيا هنگامى كه نزد 
واز جبل الرحمة بالا نرفته ! پس تو در عرفات وقوف نكرده اى: نه، حضرت فرمود: خداوند و به امر او از تو حفاظت كنند؟ گفت

  ! نزد دو نمره وقوف نكرده اىو دعا نكرده اى و! ونمَرِه را نشناخته اى! اى

مررَت بينَ الْعلمَينِ، و صلَّيت قَبلَ مرُوركِ ركْعتَينِ، و مشَيت بمِزْدلِفَةَ، و لَقطَْت فِيها الْحصى، ومرَرت باِلمْشْعرِ الْحراَمِ؟ : ثمُ قَالَ
فَعِندْ ما : لا، قَالَ: تَينِ، نَويت أَنَّها صلاةُ شُكْر فيِ لَيلَةِ عشرْ، تَنْفيِ كُلَّ عسر، وتُيسرُ كُلَّ يسر؟ قَالَفَحِينَ صلَّيت ركْع: نَعم، قَالَ: قَالَ

نْ دِينِ الْحدِلَ عأَنْ لا تَع تيالا، نَوِشم مِيناً وا يمنْهدِلْ عتَع لَم نِ، ويَلمنَ الْعيب تشَيلا م و ،انِكلا بلِِسو ،الا، لا بِقلَْبِكِشممِيناً وقِّ ي
فَعِندْ ما مشَيت بمِزْدلِفَةَ و لَقطَْت مِنْها الْحصى، نَويت أَنَّك رفَعت عنْك كُلَّ معصِية، وجهل، وثَبت كُلَّ عِلْم : لا، قَالَ: بِجوارِحِك، قَالَ

: فَعِندْ ما مررَت بِالمْشْعرِ الْحراَمِ، نَويت أَنَّك أَشْعرْت قَلْبك إِشْعار أَهلِ التَّقْوى و الْخَوف للَِّهِ عزَّ و جلَّ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قَالَو عمل؟ 
  .يت بِالْمزْدلِفَةِ، ولا رفَعت مِنْها الْحصى، ولا مررَت بِالْمشْعرِ الْحراَمِفمَا مرَرت بِالْعلمَينِ، ولا صلَّيت ركْعتَينِ، ولا مشَ: لا، قَالَ

قَالَ لَه ُكَّةَ: ثمإلِىَ م تعجرفِ، وجدِِ الْخَيسفيِ م تلَّيصو ،كيده تحذَبو ،كأْسر لَقْتحرةََ، ومالْج تيمرمِنىً، و لْتصو طُفْتو ،
  فَنَويت عِندْ ما وصلْت مِنىً و رميت: نَعم، قَالَ: طَواف الاِْفَاضَةِ؟ قَالَ

كبقَضىَ ر قَد طلَْبِكِ، وإِلىَ م لَغْتب أَنَّك ،ارِالْجم  
گزاردى؟ و پياده به مزدلفه رفتى و از آيا از ميانِ دو نشانه عبور كردى و پيش از گذشتنِ از آنجا، دو ركعت نماز : آنگاه پرسيد

  .آرى: آنجا سنگريزه جمع كردى؟ و از مشعر الحرام گذشتى؟ گفت

وقتى دو ركعت نماز خواندى، نيت كردى كه آن نماز، نماز شكرِ در شب دهم است، كه هر سختى را دور و كارها را : امام فرمود
  .نه: آسان مى كند؟ گفت

ان دو نشانه عبور كردى و به چپ و راست منحرف نشدى، آيا نيت كردى كه از دين حق به چپ و هنگامى كه از مي: امام فرمود
  .نه: راست منحرف نشوى، نه با قلبت، نه با زبانت و نه با اعضاى بدنت؟ گفت

 خود هنگامى كه به مزدلفه رفتى و از آنجا سنگريزه جمع كردى، آيا نيت كردى كه هر معصيت و جهل را از: امام فرمود
  .نه: برداشتى و هر علم و عمل صالحى را در خود پايدار سازى؟ گفت

: وقتى كه بر مشعر الحرام گذر كردى، آيا نيت كردى كه دلت را به بينش اهل تقوى و خوف از خدا بيارايى؟ گفت: امام فرمود
  .نه

ه مزدلفه رفته اى، نه از آنجا سنگريزه برداشته پس نه از دو كوه عبور كرده اى، نه دو ركعت نماز خوانده اى، نه ب: امام فرمود
آيا به منا رسيدى و آيا جمره را رمى كردى؟ و سرت را تراشيدى؟ و : و همچنين پرسيد! اى و نه از مشعر الحرام عبور كرده اى

  .آرى: فترا انجام دادى؟ گ» طواف افاضه«قربانى ات را سر بريدى؟ و در مسجد خيف نماز گزاردى؟ و به مكّه بازگشته 

  وقتى به منا رسيدى و رمى جمرات كردى، آيا احساس كردى كه به خواسته ات رسيده اى و خداوند: امام فرمود
: لا، قَالَ: النَّفِيسِ؟ قَالَفَعِندْ ما رميت الْجمِار نَويت أَنَّك رميت عدوك إِبلِيس وغَضِبتَه بِتمَامِ حجك : لا، قَالَ: لَك كُلَّ حاجتكِ؟ قَالَ

: لا، قَالَ: فَعِندْ ما حلَقْت رأْسك نَويت أَنَّك تطََهرْت مِنَ الاَْدنَاسِ، ومِنْ تَبِعةِ بنيِ آدم، وخرََجت مِنَ الذُّنُوبِ كمَا ولدَتْك أُمك؟ قَالَ
فَعِنْد : لا، قَالَ: ويت أَنَّك لا تَخَاف إلاِّ اللَّه عزَّ و جلَّ وذَنْبك، ولا ترَْجو إلاِّ رحمةَ اللَّهِ تَعالىَ؟ قَالَفَعِندْ ما صلَّيت فيِ مسجِدِ الْخَيفِ نَ

 بذَِبحِ )عليه السلام(، وأَنَّك اتَّبعت سنَّةَ إِبراَهِيمما ذَبحت هديك نَويت أَنَّك ذَبحت حنْجرةََ الطَّمعِ بمِا تمَسكْت بِهِ مِنْ حقِيقَةِ الْورعِ



  ولدَِهِ، وثمَرَةِ فُؤاَدِهِ وريحانِ قلَْبِهِ،
  وحاجه سنَّتُه لمِنْ بعده، وقرََّبه إلَِى اللَّهِ تَعالىَ لِمنْ

مكَّةَ و طُفْت طَواف الافَِْاضَةِ نَويت أَنَّك أفََضْت مِنْ رحمةِ اللَّهِ تَعالىَ، ورجعت إِلَى طَاعتِهِ، فَعِندْ ما رجعت إلَِى : لا، قَالَ: خلَْفَه؟ قَالَ
 فمَا وصلْت مِنىً و لا رميت )عليه السلام(لَه زينُ الْعابدِِينَ: لا، قَالَ: وتمَسكْت بِودهِ، وأَديت فرَاَئِضَه، وتَقرََّبت إلِىَ اللَّهِ تَعالىَ؟ قَالَ

تلا تَقَرَّبالافَِْاضَةِ، و افطَو لا طُفْتفِ، وجدِِ الْخَيسفِي م تلَّيلا صو ،كَكنُس تيلا أَدو ،كأْسر لَقْتلا حو ،ارِالْجم . لَم فَإِنَّك جِعار
جتَح.  

  .نه: ده است؟ گفتهمه حاجت هايت را برآور

وقتى سنگريزه به جمرات زدى، آيا نيت كردى كه دشمنت ابليس را رمى كرده اى؟ و با تمامى حج گرانبهايت، او را : امام فرمود
  .نه: به خشم آورده اى؟ گفت

 گناهانت بيرون وقتى سرت را تراشيدى، آيا نيت كردى كه از آلودگى ها و از گناهان بنى آدم پاك شده اى و از: امام فرمود
  .نه: آمدى همچون روزى كه از مادر زاده شدى؟ گفت

وقتى در مسجد خيف نماز خواندى، نيت كردى كه جز از خداى متعال و گناهت نترسى و جز به رحمت خدا اميدوار : امام فرمود
  .نه: نباشى؟ گفت

به حقيقتِ ورع و پرهيزكارى گلوى طمع را ببرى و از آنگاه كه قربانى ات را سربريدى، آيا نيت كردى كه با تمسك : امام فرمود
، كه فرزندش و ميوه دلش و گُل قلبش را به قربانگاه آورد و آن را سنّتى براى آيندگان و وسيله اى براى )عليه السلام(ابراهيم

  .نه: تقرّب به خداوند براى نسل هاى بعد قرار داد، پيروى كنى؟ گفت

كردى، آيا نيت كردى كه از رحمت خدا كوچ كرده به طاعت او بازگردى و » طواف افاضه«شتى و چون به مكّه بازگ: امام فرمود
  .نه: به دوستى او چنگ زده و واجبات الهى را ادا كرده اى و به خدا نزديك شده اى؟ گفت

 حج خود را انجام داده پس نه به منا رسيده اى، نه سنگريزه پرتاب كرده اى، نه سرت را تراشيده اى، نه اعمال: امام فرمود
  !به جاآورده اى ونه به قرب خدا رسيده اى» طوافِ كوچ«اى، نه در مسجد خيف نماز خوانده اى، نه 

  !زيرا تو حج بجا نياورده اى! برگرد

  فطََفِقَ الشِّبليِ يبكيِ علىَ ما فَرَّطَه فِي حجهِ،

  بمِعرفَِهوما زالَ يتَعلَّم حتَّى حج مِنْ قابِل 

  .ويقين

  سپس شبلى سخت به گريه افتاد و از اينكه نتوانسته حج را آنگونه كه هست بشناسد و مناسك حج را

  عارفانه انجام دهد از شدت ناراحتى به خود پيچيد

  و از آن پس به دنبال فراگيرى اسرار و معارف حج بود

  . آوردتا بتواند حج سال بعد را از روى شناخت و يقين به جاى



  ختم قرآن

  :)عليه السلام(قَالَ عليِ بنُ الْحسينِ

صلى (منْ خَتمَ الْقرُْآنَ بمِكَّةَ لمَ يمت حتَّى يرى رسولَ اللَّهِ: تَسبِيحةٌ بمِكَّةَ أفَْضَلُ مِنْ خرَاَجِ الْعرَِاقَينِ ينْفقَُ فيِ سبِيلِ اللَّهِ، و قَالَ
  .يرى منزْلَِه فيِ الْجنَّةِ و )االله عليه وآله

  : فرمود)عليه السلام(امام سجاد

  ثواب سبحان االله گفتن در مكّه بالاتر از انفاق

  هركس: ماليات عراقين در راه خداست، و نيز فرمود

ر بهشت مشاهده  را مى بيند، و جايگاه خويش را د)صلى االله عليه وآله(در مكّه قرآن را ختم كند، نمى ميرد مگر آنكه رسول خدا
  .نمايد

  وداع با كعبه

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .إِذاَ أرَدت أَنْ تَخرُْج مِنْ مكَّةَ و تَأْتيِ أَهلَك فَودعِ الْبيت و طُف بِالْبيتِ أُسبوعاً

  :معاوية بن عمار گويد

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

 خواستى از مكّه خارج شوى و به سوى خانواده ات برگردى، پس با كعبه وداع كرده و هفت بار گرد كعبه طواف هنگامى كه
  ... .كن

  نشانه قبولى

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

  .آيةُ قَبولِ الْحج ترَكْ ما كَانَ علَيهِ الْعبد مقِيماً مِنَ الذُّنُوبِ

  : فرمود)لى االله عليه وآلهص(رسول خدا

  .نشانه قبولى حج آن است كه گناهانى را كه قبلا انجام مى داده، ترك كند

  نورانيت حج

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .الْحاج لا يزاَلُ علَيهِ نُور الْحج ما لَم يلِم بذَِنْب



  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  . گزار تا زمانى كه به گناه آلوده نشده نور حج را پيوسته دارا خواهد بودحج 

  نيت بازگشت

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

  . زِيد فيِ عمرِهِمنْ أرَاد الدنْيا و الاْخِرةََ فلَْيؤُم هذاَ الْبيت، و منْ رجع مِنْ مكَّةَ و هو ينْوِي الْحج مِنْ قَابِل

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

هركس دنيا و آخرت مى خواهد آهنگ زيارت اين خانه كند و كسى كه از مكّه بازگردد و قصد داشته باشد سال بعد نيز بيايد، 
  .عمرش طولانى مى شود

  كمال حج

  :)عليه السلام(قالَ الصادِقُ

  .»تمِ حجه بزِِيارتِنا لاَِنَّ ذلِك مِنْ تمَامِ الحجاِذا حج اَحدكُم فلَْيخْ«

  :فرمود» اسماعيل بن مهران« به )عليه السلام(امام صادق

كامل شدن و تمام شدن [از شرايط ]هنگامى كه يكى از شما حج انجام داديد، بايد حج خود را با ديدار ما پايان دهيد، زيرا اين 
  ».حج است

  )صلى االله عليه وآله(زيارت رسول خدا

  :)صلى االله عليه وآله(قالَ رسول اللّهِ

  .منْ حج فزَار قَبرى بعد موتى كانَ كمَنْ زارنى في حياتىِ

كسى كه حج گزارد و پس از مرگ من به زيارت قبر من بيايد، مانند آن است كه مرا در :  فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا
  .  زيارت كرده استحال زنده بودن

  حج همراه با پيامبر

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  . مبرُورةً)صلى االله عليه وآله( تَعدِلُ حجةً مع رسولِ اللَّهِ)صلى االله عليه وآله(إِنَّ زِيارةَ قَبرِ رسولِ اللَّهِ

  : فرمود)عليه السلام(امام باقر

  .  برابر با يك حج مقبول همراه با آن حضرت است)صلى االله عليه وآله(بر رسول خداهمانا زيارت ق



  زيارت عاشقانه

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

  .منْ جاءنى زائِراً لايعملُه حاجةً الاِّ زِيارتى، كانَ حقّاً علىَ اَنْ اَكُونَ لَه شَفيعاً يوم الْقِيامةِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(سول خدار

  .هركس به زيارت من بيايد، و كارى جز زيارت من نداشته باشد، سزاست كه من او را روز قيامت شفاعت كنم

  مأموريت فرشتگان

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

نْ سلى مع لامانِ السرُدنِ يلَكَيتَعالى لى م هِ خلََقَ اللّهلَيع دَفى دارى فَاِنّى ار لَىع لَّمنْ سغرَْبِها، اِلاّ م مِنْ شرَْقِ البلاِدِ و لَىع لَّم
  .السلام بِنَفْسى

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

اسخ آنان را مى خداوند تعالى براى من دو فرشته خلق فرموده كه هركس از شرق و غرب بر من سلام كند و درود فرستد، پ
  .مگر كسى كه در خانه من، به من سلام دهد كه خود، جواب سلام او را مى دهم. دهند

  )صلى االله عليه وآله(نماز در مسجد النبى

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

 مِنَ المْساجدِِ إلاِّ المْسجِد الْحراَم فَإِنَّ الصلاةَ فِيهِ تَعدِلُ مِائَةَ صلاةٌ فيِ مسجدِِي هذاَ تَعدِلُ عِندْ اللَّهِ عشَرةََ آلافِ صلاة فيِ غَيرِهِ
  .ألَْفِ صلاة

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .نماز در مسجد من برابر است با ده هزار نماز در مساجد ديگر جز مسجدالحرام، كه نماز در آن يك صد هزار ركعت ثواب دارد

  بهشتىباغ 

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

  .ما بينَ قَبرِي و مِنْبرِي روضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجنَّةِ، و مِنْبرِي علىَ ترُْعة مِنْ ترُعَِ الْجنَّةِ

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .من بر دريچه اى از دريچه هاى بهشت استميان قبر من و منبر من باغى از باغ هاى بهشت است و منبر 

  سلام بر فاطمه



  :يز يد بن عبدالملك از پدرش شنيده كه جد او گفته است

  :آن حضرت بر من سلام كرد، سپس فرمود.  وارد شدم)عليها السلام(بر حضرت فاطمه زهرا

  چه چيزى سبب شده به اينجا بيايى؟

  .درخواست بركت: عرض كردم

رَنِ: قَالَتنَّةَأَخْبالْج لَه اللَّه بجام أَوثَلاثَةَ أَي َليعهِ ولَيع لَّمنْ سم أَنَّه وذاَ ه وه ي أَبيِ و.  

پدرم به من خبر داد كه هر كس بر او و بر من سه روز سلام دهد، خداوند بهشت را بر او واجب :  فرمود)عليها السلام(فاطمه
  .گرداند

  .ياتِهِ و حياتِكِ قَالَت نَعم و بعد موتِنَافيِ ح: قلُْت لَها

  در حيات ايشان و شما؟: از آن حضرت پرسيدم

  :پاسخ فرمود

  .آرى و پس از مرگ ما

  سلام بر امامان

  :، و نظَرََ النَّاس فيِ الطَّوافِ قَالَ)عليه السلام(قَالَ أَبو جعفرَ

ُذاَ ثمطُوفُوا بِهأْتُونَاأُمرُِوا أَنْ يي   

  فَيعرِّفُونَا مودتَهم ثُم يعرضُِوا علَينَا

مرَهنَص«.  

  : در حالى كه مردم را در حال طواف مى نگريست فرمود)عليه السلام(امام باقر«

  و گرد]به آنان فرمان داده شده تا در اينجا 

   و يارى خود را به ما اظهار و عرضهطواف كنند، سپس نزد ما آمده، دوستى و محبت و نيز نصرت[كعبه 
  ».نمايند

  سلام بر شهيدان

  : قَالَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

  .فرُِ لَه كَانَت تَأْتيِ قُبور الشُّهداءِ فِي كُلِّ غدَاةِ سبت فَتَأْتِي قَبرَ حمزةََ و تَترََحم علَيهِ و تَستَغْ)عليها السلام(إِنَّ فَاطمِةَ



  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

   هر صبح شنبه به زيارت قبر)عليها السلام(حضرت فاطمه

  حمزه مى آمد و براى او طلب رحمت و آمرزش

  . مى كرد

  زيارت امامان

  :)عليه السلام(قالَ الرضّا

امِ الوفاءِ بالعهدِ وحسنِ الأداءِ زِيارةُ قُبورِهمِ فمَنْ زارهم رغْبةً في زيارتِهمِ اِنَّ لِكُلِّ اِمام عهداً في عنُقِ اَولِيائِهِ وشِيعتِهِ واِنَّ مِنْ تمَ
  !وتَصديقاً بمِا رغبوا فيهِ كانَ أَئمِتُهم شُفَعائَهم يوم القِيامةِ

  : فرمود)عليه السلام(امام رضا

  براى هر امامى به گردن دوستان و پيروانش

  ، كه وفاى كامل به آن عهد، زيارتتعهدى است

  قبور آنها است، پس هر كس از روى عشق و علاقه،

  و با پذيرش آنچه آنان در پى آن بودند، قبور آنان را

  .زيارت كند، پيشوايانشان نيز روز قيامت آنها را شفاعت مى كنند

  نماز در قبا

  :)صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّهِ

لاةُ فى مرةَالصمكَع جدِِ قُباءس.  

  : فرمود)صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  [.پاداش عمره دارد]نماز در مسجد قباء مانند انجام عمره است 

  رفتار با مسلمانان ديگر كشورها

  :، أَنَّه قَالَ)عليه السلام(زيد الشَّحام عنِ الصادِق

»ِبِأَخلاْقِهم خَالِقُوا النَّاس ديا زي ةَ وِأَنْ تَكُونُوا الاَْئم ُتمتطََعإِنِ اس و منَائزَِهوا جداشْه و مرضَْاهوا مودع و ِاجدِِهمسلُّوا فيِ مص 
 كَانَ أَحسنَ ما يؤَدب أصَحابه و إِذاَ ترََكْتُم ذلَِك المْؤَذِّنِينَ فَافْعلُوا فَإِنَّكمُ إِذَا فَعلْتمُ ذلَِك قَالُوا هؤلاُءِ الْجعفرَِيةُ رحمِ اللَّه جعفَراً ما

هابحَأص بؤَدا يأَ موا كَانَ أَسفرَ معبِج لَ اللَّهةُ فَعفرَِيعؤلاُءِ الْجقَالُوا ه«.  



  : فرمود)عليه السلام(امام صادق«

وب با آنان داشته باشيد، در مساجد آنها نماز بگزاريد، بيمارانشان را اى زيد، خود را با اخلاق ايشان تطبيق داده، رفتارى خ
عيادت كنيد، در تشييع جنازه آنان حاضر شويد، و اگر بتوانيد امام جماعت يا مؤذن آنان باشيد، چنين كنيد، زيرا اگر چنين رفتار 

  :كنيد گويند

  اند،))عليه السلام(و پيروان جعفر بن محمد(اينها جعفرى 

و اگر چنين رفتار نكنيد، گويند اينها جعفرى هستند . د جعفر را رحمت كند، چه خوب ياران خود راتربيت كرده استخداون
  »!!خداوند با جعفر چنان كند، يارانش را چه بد تربيت كرده است

  استقبال از حاجيان

  : قال)عليه السلام(عنْ أبيِ عبداالله

  :الَ قَ)عليه السلام(عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ

يا معشَرَ منْ لمَ يحج استَبشرُِوا بِالْحاج و صافِحوهم وعظِّموهم فَإِنَّ ذَلِك يجِب :  يقُولُ)عليهما السلام(كَانَ علِي بنُ الْحسينِ«
  .»علَيكمُ تُشَارِكُوهم فيِ الاَْجرِ

  : فرمود)عليه السلام(امام صادق

  : ـ درود خدا بر آن دو باد ـ پيوسته مى فرمودعلى بن حسين

اى كسانى كه به حج نرفته ايد، به استقبال حاجيان بشتابيد و با آنان دست بدهيد و آنان را بزرگ بداريد كه اين بر شما واجب 
  ».است و در پاداش آنان شريك خواهيد شد

  پاداش كمك به خانواده حاجيان

  :)عليه السلام(قَالَ عليِ بنُ الْحسينِ

ارجالاَْح ِتَلمسي تَّى كَأَنَّهرِهِ حكَأَج الِهِ كَانَ لَهم لِهِ واً فيِ أَهاجح نْ خلََفم.  

  : فرمود)عليه السلام(امام زين العابدين

را [ كعبه]نگ هاى كسى كه در نبود حاجى، به خانواده و مال او رسيدگى مى كند، پاداشى همانند او دارد، تا آنجا كه گويى س
  . لمس كرده است

  گوارايتان باد

  :عنْ يحيى بنِ يسار قَالَ

  : فَقَالَ)عليه السلام(حججنَا فمَررَنَا بِأَبيِ عبدِ اللَّهِ



  .» و شِيعةُ آلِ محمد هنِيئاً لَكمُ)صلى االله عليه وآله(حاج بيتِ اللَّهِ و زوار قَبرِ نَبِيهِ«

  :يحى بن يسار گويد

  : برخورد كرديم، آن حضرت فرمود)عليه السلام(حج گزارده، سپس به امام صادق

  ». و شيعه آل محمد گوارايتان باد)صلى االله عليه وآله(حاجى خانه خدا و زائر قبر پيامبر

  5 ?فهرست 

  11 ?پيشگفتار 

  15 ?وجوب حج 

 16 ?فلسفه حج  

  17 ?حج وسيله تقويت دين 

  17 ?ام بخش دل ها حج آر

  17 ?تارك حج 

  18 ?حج و رستگارى 

  18 ?ارزش حج 

  19 ?حق حج 

  20 ?خداجويى 

 20 ?پاداش حج  

  20 ?تأثير حج 

 ت در حج21 ?نقش ني  

  22 ?ورود در نور 

  23 ?ورود به محضر حقّ 

  24 ?ميزبانى خداوند 

  24 ?حج و جهاد 



  25 ?حج برتر از عمره 

  25 ?ريزش گناهان 

  27 ?ا پذيرش دع

  28 ?دستيابى به دنيا و آخرت 

  28 ?حج آگاهانه 

  29 ?شرط حضور 

  29 ?بركات حج 

  30 ?حج مردود 

  31 ?حج با مال حرام 

  31 ?اخلاق حاجى 

  32 ?حج موفق 

 33 ?اقسام حج  

  33 ?اقسام حاجيان 

  34 ?حاجيان نا موفّق 

  35 ?سلوك با همسفران 

  35 ?آزار در راه 

  36 ?مرگ در راه 

  36 ? در حج انفاق

  37 ?فلسفه احرام 

  38 ?ادب احرام 

  39 ?لبيك حقيقى 

 39 ?شعار حج  



  40 ?ورود آگاهانه 

  41 ?ايمن از خشم خدا 

  41 ?مكّه حرم خدا و رسول 

  42 ?آداب ورود به مسجد الحرام 

  43 ?قصرهاى بهشتى 

  43 ?نماز در حرمين 

  44 ?نماز جماعت در مكّه 

  44 ?نماز با اهل سنّت 

  45 ?كعب؟ چرا م

  46 ?نگاه به كعبه 

  47 ?لحظه الهى 

  48 ?ريزش بركات 

  48 ?پيوند دين و كعبه 

  49 ?برداشت ممنوع 

  49 ?پرده كعبه 

  50 ? كنار كعبه 7حضور امام زمان

  50 ?حجر الاسود 

  51 ?استلام از دور 

  52 ?ظهور عدل 

  52 ?ايثار در حرم 

  53 ?مزاحمت ممنوع 

  55 ?اشاره با دست 



55 ?ه بانوان قابل توج  

  56 ?فخر خداوند 

  56 ?طواف و رهايى 

  57 ?پرحرفى ممنوع 

  57 ?فلسفه طواف 

  58 ?تأثير نيت در عمل 

  59 ?مراعات ارزشهاى انسانى 

  59 ?نماز نزد مقام 

  60 ? كنار مقام 7حسين بن على

  61 ?كمك به همراهان 

  62 ?زمزم، درمان هر درد 

  62 ?بهترين آب زمين 

  62 ?حجر اسماعيل 

  63 ?حطيم 

  64 ?ملتزم 

  64 ?مستجار 

  65 ?ركن يمانى 

  66 ?مسعى 

  66 ?شفاعت مقبول 

  67 ?هروله 

  67 ?نشستن در راه 

  68 ?افتخار به اهل عرفه 



  68 ?مشعر الحرام 

  69 ?مِنى 

  69 ?رمى شيطان 

  70 ?قربانى 

  71 ?طلب مغفرت 

 71 ?اسرار حج  

  84 ?ختم قرآن 

  85 ?وداع با كعبه 

  85 ?بولى نشانه ق

  86 ?نورانيت حج 

  86 ?نيت بازگشت 

  87 ?كمال حج 

  87 ? 9زيارت رسول خدا

  88 ?حج همراه با پيامبر 

  88 ?زيارت عاشقانه 

  89 ?مأموريت فرشتگان 

  89 ? 9نماز در مسجد النبى

  90 ?باغ بهشتى 

  90 ?سلام بر فاطمه 

  91 ?سلام بر امامان 

  92 ?سلام بر شهيدان 

  93 ?يع زيارت امامان بق



  93 ?نماز در قبا 

  94 ?رفتار با مسلمانان ديگر كشورها 

  95 ?استقبال از حاجيان 

  96 ?پاداش كمك به خانواده حاجيان 

  96 ?گوارايتان باد 

  


